
 

 

 

 

 پدر کیاز زبان 
 چاپ دومو  راستیو

 

 

 صالح شفقینویسنده: 

 





 -۷۷۱۱شفقی، صالح،  : سرشناسه

 از زبان يک پدر/ نويسنده صالح شفقی. : عنوان و نام پديدآور

 .۲ويراست  : وضعيت ويراست

 .۷۰۴۷ ،تهران: موسسه آموزشی تاليفی ارشدان : مشخصات نشر

 م.س ۵/۲۷×۵/۷۰ ؛ص. ۷۴۷ : مشخصات ظاهری

 ۰-۰9۰۲-۴9-2۲۲-8۱9 : شابک

 فيپا : وضعيت فهرست نويسی

 چاپ دوم. : يادداشت

 ۷۰قرن  --های فارسی داستان : موضوع
Persian fiction -- 20th century 

 PIR9۷۰8 : رده بندی کنگره

 ۷/2۲فا9 : رده بندی ديويی

 8۴۴۰9۴۷ : اسی ملیشماره کتابشن

 فيپا : اطلاعات رکورد کتابشناسی

 

 
 ارشدانآموزشی تألیفی سسه مؤ

 
 پدر کیاز زبان  نام کتاب: ■
 یصالح شفق :نويسنده ■
 آموزشی تأليفی ارشدان ناشر: ■
 دوم  ويرايش: ■
 ۷۰۴۷ دوم  نوبت چاپ: ■
 www.irantypist.com  حروفچينی و صفحه آرايی: ■

 www.irantypist.com  ح و گرافيست:طرا ■
 ۰-۰9۰۲-۴9-2۲۲-8۱9 شابک: ■
 ۷۴۴۴  شمارگان: ■
 www.arshadan.com  مرکز خريد آنلاين: ■

www.arshadan.net  

 ۴۲۷۰۱2۲۵۵۴۴ مرکز پخش و توزيع: ■
 تومان ۲۵۴۴۴ قيمت: ■

http://www.arshadan.com/


 پیشگفتار ناشر: 

 

 نا که آغاز و انجام از آن اوستبه نام ایزد دا
 

 هرگز دل من زعلم  محمروم نشمد
 نگرماکنون که به چش  عقل در می

 

 ک  ماند زاسرار که مفهوم نشد 
 شد که هيچ معلوم نشد معلوم 

 
ای دانای بی همتا، ای بخشنده ايی که ناخواسته عطا فرمايی و هر نيازمنمدی را 

لايق باشمد و آن عنايمت را بمه بانگونمه از نياز گردانی، مگر اينکه نابه عدالت بی
دست دهد. در عرصه پيشرفت تکنولونی در هزاره سوم، هنموز نيماز بمر مطالعمه 
کتاب در کنار استفاده از منابع کامپيوتری و اينترنت احساس می شود. از اين بابت 
خوشحالي  که می تواني  در جهت اعتلای عل ، دانش و فرهنگ کشور قدمی هر 

 برداري . چند کوچک
 

 و من الله التوفیق

 دکتر شمس الدین یوسفیان

 مدیر مسئول انتشارات ارشدان
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 پیشگفتار

ی حقير توفيق نوشتن داد. قبل از هر چيز، خداوند متعال را شاکرم که به اين بنده

افتد، مگر آنکه اراده و تدبير او تعمالی چرا که هيچ برگی از درختان اين عال  نمی

 باشد. همراه با آن

ست که در قالب چهار گفتگمو بمين يمک ای از سخنانیاين کتاب شامل مجموعه

 پدر و دختر بيان شده است.

شايد برخی از سخنانی که اينجا مطرح شده، از نظر شما، برای يک دختر سميزده 

ساله مناسب نباشد؛ ولی توجه داشته باشيد که اين، صرفاً يک کتاب است؛ و برای 

 ای ديد جديدی به مخاطبان طراحی شده است. هنشان دادن افق

هايی لازم به ذکر است که برای نوشتن توضيحاتی در مورد هرم نيازها، از بخش

تمأیير  (A.H.Maslow)ی آقای آبراهام مزلو نوشته "انگيزه و شخصيت"از کتاب 

پذيرفته شده است. اما باز ه  اين توضيحات، نظر و برداشت خود نويسنده بوده و 

 تواند با نظر روانشناسان مربوط به اين حوزه متفاوت باشد. می

در مورد مسائل دينی ه  همينطور؛ آنچه کمه بيمان شمده، صمرفاً نظمر شخصمی 

 نويسنده است.

 از توجه و نگاه گرم شما عزيزان متشکرم.

 صالح شفقی
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 گفتگوی اول
ی کوچک، دختمری ای گرم و صميمی، روی يک کاناپههای خانهدر يکی از اتاق

آرام نشسته و در فکری عميق فرو رفته بود. دخترک به حالت چهمارزانو نشسمته 

هايش را بر روی مچ پاهايش قرار داده بود. ممات بود؛ به عقب تکيه داده و دست

 ای بيش نبود.شده بود و انگار، مجسمهبه روبرو خيره 

ساعت از يازده شب گذشته بود و مُژان در افکار پراکنده و دره  بره  خود غرق 

بود. حدود يک سال بود که او کاملاً دگرگون شده و از دنيای کودکی خود فاصله 

ها و هيجانات پاک و خالص بود؛ دنيايی کمه گرفته بود. دنيايی که مملو از شادی

هايش در همر لحظمه سپاسمگزار خنديد و بما شمادیدريغ میبهانه و بیآن بیدر 

 خالقش بود.

اش را ربوده بودند و ديگر مانند های کودکانههای بلوغ روانی او شادیاولين جرقه

بخشميد. او وارد طمراوت نمی هايش به محيط خانه و خانوادهگذشته صدای خنده

کرد که قبمل از همر چيمز، بايمد خمود و ی جديدی شده بود و احساس میمرحله

دنيای اطرافش را بشناسد؛ ولی چيزهايی وجود داشت که او قمادر بمه درک آنهما 

 نبود و چيزهای ديگری که... برايش بسيار سخت و سنگين بود!
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کرد. گاهی به خود فکر انتهای خود سپری میهای زيادی را در افکار بیاو ساعت

اش و گاهی به مردم؛ گاهی به خدا و اهی به خانوادهکرد، گاهی به ديگران؛ گمی

گاهی به عال  هستی؛ و الان، مشکلات مردم بود که ذهنش را درگير کرده بمود! 

ديمد و مشکلاتی که ظاهراً ربطی به او نداشت؛ ولی او خود را جدا از ديگران نمی

 کشيد. با درد کشيدن ديگران، او نيز درد می

له بود و فقط سيزده سال در مسير زندگی حرکمت کمرده با وجود اينکه سيزده سا

بود، افکاری که داشت به بلندای آسمان بود. اما ذهن کوچک او توانايی هض  آن 

 شد. افکار را نداشت و قلب کوچکش هر آن برآشفته می

همما و بمما صممدای در بممه خممودش آمممد. پممدرش پشممت در بممود. پممدر کممه ناراحتی

ها، بمالاخره ساب سنّش گذاشته بود، بعد از مدتهای دخترش را به حگيریگوشه

تصمي  گرفته بود که کمی با دخترش صحبت کند. او بعد از اينکه چند ضربه بمه 

 در زد، آن را کمی باز کرده و از پشت آن گفت: 

 مژان! -

 بله بابا!  -

 تون  بيام تو؟هنوز بيداری؟ می -

 و در همان حالت جواب داد:  مژان از جای خود بلند شده و سعی کرد لبخند بزند

 "آره باباجون، بيا تو"

پدر در را باز کرده و با کمی حس کنجکاوی وارد شد. دخترش را ديمد، در حمالی 

کرد. مژان بما شملوار گشماد که جلوی کاناپه ايستاده بود و با لبخند او را نگاه می
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نظمر تر شده بمود، کممی بمامزه بمه مشکی و لبخندی که با ديدن پدرش پررنگ

ی معصمومش آشمفتگی توانست از پشت آن لبخند و چهرهرسيد. ولی پدر میمی

  درونش را متوجه شود.

ای زده و سپس در را بست؛ بمه سممت پدر در پاسخ لبخند دخترش، لبخند پدرانه

کاناپه حرکت کرده و روی آن نشست. و مژان در هممان حالمت مانمده بمود و بما 

 کرد. رش نگاه میهای پر از سوال خود، به پدچش 

 پدر نگاه دخترش را پاسخ داد و گفت: 

 "بيا دخترم؛ بشين تا يه ک  حرف بزني ."

 مژان ه  اينکار را کرد و همچنان منتظر بود؛ و پدر ادامه داد:

 هات خوب پيش ميرن؟ حالت چطوره؟ درس -

 ها ه  مشکلی ندارم. خوب ؛ آره، تو درس -

تری گفت:[ دختمرم، اممروز هممش تمو خمودت خداروشکر؛ ]پدر با لحن ملاي  -

 بودی. شام ه  که درست و حسابی نخوردی! اتفاقی افتاده؟ 

 نه باباجون، چه اتفاقی! فقط يه ک  خسته بودم. -

 پدر ابروهای خود را بالا داد و گفت: 

ای، نخوابيمدی..! ممی دونم  کمه يمه چيمزی خسته؟! لابد الان ه  چون خسته"

 "هست...

 و با همان لحن ملاي  خود و البته با نگاه معناداری ادامه داد: سپس اخ  کرده 
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 "پسر مِسر که نيست؟!"

مژان ابتدا از اين حرف کمی جا خورده و با دلخوری به پدرش نگاه کمرد. سمپس 

 جواب داد: 

 "پسر کيلو چند آخه بابا!"

 پدر لبخندی زده و گفت: 

خواد با ممن حمرف لان چرا نمیدون  االبته من به دخترم اعتماد دارم؛ ولی نمی"

 "بزنه!

 مژان سرش را پايين انداخته و آرام گفت: 

 "چی بگ  آخه!"

تر شده، بازوی او را در آغوش گرفت و سرش را بمر روی و بعد، به پدرش نزديک

 ی پدر گذاشت؛ و با همان صدای آرام خود ادامه داد: شانه

 "گفت  که..! فقط يه ک  خست ، همين!"

 ر سر دخترش کشيد و گفت: پدر دستی ب

بين  کمه چقمدر ای آخه دخترم؟ فکر کردی حواس  بهت نيست؟ نمیچرا خسته"

تون  کمکت کمن ... کنی که نمیدون ، شايد فکر میای، چقدر ناراحتی؟ میگرفته

ی خوبی برای حرفات باش . ]و بعد، بما لبخنمد تون  شنوندهباشه، ولی حداقل می

  "رم.نگی از اينجا نمی گفت:[ زود باش بگو! تا

 مژان همچنان ساکت بود و پدر ادامه داد: 
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 "تون  ببرمت پيش يه مشاور.البته اگه خصوصيه، لازم نيست بگی؛ می"

 مژان در همان حالت، با کمی بغض جواب داد:

 نه باباجون، خصوصی که نيست...  -

 پس بايد بگی! -

 مژان کمی مکث کرده و بعد گفت: 

سپس آهی کشيد و با لحنی که کمی ترديد در آن پيدا بمود اداممه  "دونی...می"

 داد:

رحمی اين دنيما خسمت ! ممن مشمکلات آدمما رو ها خست  بابا؛ از بیاز ناعدالتی"

 کن ... بين ... درد آدما رو احساس میمی

همايی هاشون باشمن... آدمی عمرشون بايد اسير بيماریهايی هستن که همهآدم

ز بايد برای يه لقممه نمون، خودشمونو بمه آب و آتميش بمزنن... هستن که هر رو

 هايی هستن که توان مراقبت کردن از خودشونو ندارن و محتاج ديگرانن. آدم

 ی پدر برداشت؛ و کمی از او فاصله گرفت و گفت:[]مژان سرش را از شانه

ی فقيمر؟ دهی یروتمند به دنيا مياد و يکی تو خونموابابا... چرا يکی تو يه خونواده

فهمه، و يکی تو ناز و نعمته چرا يکی با جنگ بزرگ ميشه و چيزی از زندگی نمی

ش و همه ی ه ّ و غمش اينه که مثلاً، چرا باباش بازی جديد کامپيوتری رو واسمش

 "خره؟!نمی

 پدر که کمی جا خورده بود، مکث کوتاهی کرد و سپس پاسخ داد: 
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يا ميماد؛ و خموب يما بمد، مجبموره اونمو خب دخترم، هر کس در شرايطی به دن -

 بپذيره. هر کس مشکلات خودشو داره؛ اين که تقصير تو نيست!

 ش !دون  تقصير من نيست بابا؛ ولی دارم اذيت میمی -

هايش های گمرم اشمک بمه روی گونمهدر اين حين، بغض مژان شکست و قطره

در چانه و لمبش سرازير شد. نفسی کشيد؛ نفسی که به همراه آن لرزش ملايمی 

 پيدا بود. و سپس ادامه داد: 

بين  کمه همايی رو ممیتون  خودمو جدا از ديگران در نظر بگيرم. وقتی آدمنمی"

کن ! وقتمی کسمايی رو هما رو احسماس ممیفقير و نيازمندن، درد نيازمنمدیِ اون

کشمن، ممن هم  بين  که تو بستر بيماری قرار دارن و هر لحظه دارن درد میمی

 کش ! شون درد میباها

کن  که من ه  اگه شمما رو وقتی يکی خانوادشو از دست ميده، با خودم فکر می

بين  کمه بمه يکمی داره ظلم  ميشمه... ش ! وقتمی ممیاز دست بدم چه حالی می

پناه ! انگار به من داره پناهه و کسی نيست که کمکش کنه، انگار من  که بیبی

 ظل  ميشه! 

بين ... مجرممی کمه از بچگمی تموی مجرم و جنايتکار می حتی وقتی... وقتی يه

ها بزرگ شده... نه پدری بالای سرش بوده و نه مادری... نه محبتی ديده آلودگی

 "ی دنيا متنفرم!!و نه ازش حمايت شده... انگار اون من ..! که از همه

ها را گفت و ساکت شد. سرشش کمی متمايل به پايين بمود و صمورتش مژان اين

اش در اطمراف صمورتش ريختمه و پيمراهنش يسِ اشک. موهای سياه و آشفتهخ

توانست به چشمان پمدرش نگماه هايی از اشک را به روی خود داشت. او نمیلکه
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کشيد، با دستانش صورت خود را پماک کند و در عين حال که دماغش را بالا می

 کرد. می

تر، بمر ا که کمی آن طرفی دستمال کاغذی رپدر از جای خود بلند شده و جعبه

 روی ميز بود، برداشت و کنار دخترش گذاشت. 

داند که چه احساسی داشمت، وقتمی فرزنمدش را در او يک پدر بود؛ چه کسی می

 ديد. شايد کمی ناراحتی؛ و يا کمی دلسوزی... . چنين وضعيتی می

 به هر حال، او دوباره کنار دخترش نشست و با مهربانی گفت: 

را داری به خاطر چيزهايی که دسمت خمودت نيسمت خودتمو ناراحمت دخترم، چ"

کنی؛ مشکلی کنی؟! اينطوری فقط داری يه آدم ناراحت به اين دنيا اضافه میمی

 "حل نميشه!

 مژان صورتش را پاک کرده و با آرامش بيشتری پاسخ داد: 

لمی دون  افکارم غيمر منطقيمه! ودون  که مشکلی حل نميشه! میدون ..! میمی"

کنه؛ هيچی بمرام معنمی نمداره؛ مدتيه که اينجوری شدم... هيچی خوشحال  نمی

کنن، بمزرگ خوابن، کار ممیخورن، میچی الکيه! آدما به دنيا ميان، میانگار همه

 ميرن! کنن، بعدش ه  میهاشونو بزرگ میکنن، بچهميشن، ازدواج می

ده راحمت ايمن مراحمل رو ای که هست اينه که، يه عمفقط... اين وسط... مسئله

خموابن و خورن، راحمت میذارن... کار راحتی دارن، غذای خوب میپشت سر می

کنن... يه عده ه  با بمدبختی و گرفتماری خوان رو تجربه میهايی که میخوشی

 کنن چيه! دون  گناه اونايی که با بدبختی زندگی میکنن! و من نمیزندگی می
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ها هستن که بيشمتر از ها رو بفهم ! خيلیخودخواهی آدمتون  دونی بابا... نمیمی

کنن آخه! چرا همه چيزو برای نيازشون مال و اموال دارن؛ چرا به بقيه کمک نمی

 خوان؟! خودشون می

 ]مژان آهی کشيد و ادامه داد:[

ی پولمدارها رو فهميدن آدما برام سمخته... عملاوه بمر اينکمه رفتمار خودخواهانمه

تون  درک کن ! خيلی از آدما ، رفتار عجيب افراد ديگه رو ه  نمیتون  بفهم نمی

ها چهارده کنن که فقط زنده بمونن! ولی آخه به چه قيمتی؟! بعضیهر کاری می

خمورن و ی وقتشون ه  يه چيزی میکنن. در بقيهساعت از روز رو فقط کار می

 ن!بشن؛ که دوباره کار بکن خوابن، تا برای روز بعد آمادهمی

و گرفتماری هسمتن،  ها با وجود اينکه خودشون درگير کلی مصيبتحتی... بعضی

ی کنن و ه  اون بچهدار ميشن و با اينکار، ه  مشکلات خودشونو بيشتر میبچه

کنن! آخمه بما چمه اميمدی ايمن کمارو بيچاره رو وارد اين دنيای پر از سختی می

ه يکی ديگه رو هم  وارد ايمن اشن، کشون راضیکنن؟ مگه خودشون از زندگیمی

 "کنن؟!دنيا می

های دخترش گوش سپرده بود و گاهی فقمط پدر با خونسردی و آرامش به حرف

 داد. مژان سرش را پايين انداخته و ادامه داد:ی تأييد تکان میسر خود را به نشانه

ها و ی آدما انگار سخت در حال تلاشن! هر کس برای خواسمتهتوی دنيا... همه"

 کنه؛ و انگار... زندگی هيچ هدف مشخصی نداره! نيازهای خودش تلاش می
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خموان؛ و از زنمدگی دونن از زنمدگی چمی میها خودشون هم  نممیحتی بعضی

کنن! يا منتظرن يه چيزی مد بشه تا از اون پيروی کنن! به اين ديگران تقليد می

 "کنن.شکل وقت خودشونو پر می

کمرد. ولمی حمداقل از يمک چيمز س ناراحتی میپدر به خاطر حال دخترش احسا

خوشحال بود؛ اينکه، در تربيت دخترش توانسته بود تا حمدودی اعتمماد او را بمه 

همای خمود را بمه زبمان شد به راحتی حرفخود جلب کند؛ اعتمادی که باعث می

 های دخترش گفت:بياورد. او در تأييد حرف

و بگی که زنمدگی هم  سمخت و خوای اينفهم  چی ميگی دخترم. میآره؛ می -

 ها رو ارزشمند بکنه؛ درسته؟ دشواره... و ه  معنی مشخصی نداره که اون سختی

 آره... يه همچين چيزی -

 ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرامانده -

 است مراد وی از اين ساختن   يا چه بوده

 او با لبخند گفت:[]اين بيتی از اشعار مولانا بود که پدر خواند؛ و مژان در جواب 

 دقيقاً! -

ها رو دارن... که واسه چی و بمرای چمه دونی... بيشتر آدما اين پرسشخب می -

 هدفی بايد زندگی کنن؛ و اصلاً خدا ما رو واسه چی آفريده؟! تو فکر نکن تنهايی! 

همايی هم  کمه کن  تنهام! ولی انگار جوابی وجود نداره؛ يما جوابینه، فکر نمی -

کنه! وقتی اين سوال رو از معلم  پرسيدم، ه  ميدن، بيشتر منو گيج میديگران ب

خداوند بهشت و جهن  رو آفريده و ما بايد برای رسيدن به بهشت "به  گفت که: 
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ولی آخه... چرا ما بايد مجبور باشي  فقمط يکمی از  "و سعادت ابدی تلاش کني .

نکني  يعنی همون جهمن  رو اين دوتا رو انتخاب کني ! تازه اگه هيچ انتخابی ه  

 انتخاب کردي ! 

 پدر لبخندی زده و گفت: 

  "نه، مثل اينکه وضعت خيلی خرابه دخترم!"

 مژان با صدای مظلومی گفت: 

 اوهوم، خيلی داغون  بابايی! يه چيزی بگ  ناراحت نميشی؟ -

 کن  که نش ! سعی می -

 خواستين؟ تو و مامان منو واسه چی می -

 خواستي ؟! دخترم، ما دوستِ داري ... اين کافی نيست؟چی میتو رو واسه  -

 خب...  -

 گرفتي ؟!يعنی ميگی که بايد ازت اجازه می -

نه، آره، نه من که اون موقع نبمودم کمه!! ]او خنديمد و اداممه "مژان سريع گفت: 

داد:[ خب، منظورم اينه که... فکر اينو نکردين که شايد من دوست نداشته باشم  

 "کن ؟! زندگی

خواستي ؛ و خدا ه  چون ما رو خيلی ما فقط يه بچه می"پدر با کمی غرور گفت: 

تونسمت دوست داشت تو رو بِهِمون داد. ما تو رو نساختي ، اون تو رو سماخته! می
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ادب! که ی بیی شلوغ... يا يه بچهی ديگه بهمون بده؛ يه بچهبه جای تو يه بچه

 "دمار از روزگار ما دربياره!

ادب  ديگه! وگرنه اين سوال رو ازت خب من ه  بی"مژان دوباره خنديد و گفت: 

  "پرسيدم.نمی

اش گذاشت و با حالت تفکر به دخترش نگماه کمرد؛ و پدر دستش را بر روی چانه

ادب ميشی! بايد يه فکری به حالت ک  داری بیآره، مثل اينکه ک "سپس گفت: 

  "بکن !

زنه به سرت! اگه خوابی داره میخيلی خب! بی"گفت:  او از جای خود بلند شده و

خموای بزنمی! زودتمر بگيمر زياد اينجا بمون ، معلوم نيست ديگه چه حرفمايی می

  "زني . زياد ه  فکر و خيال نکن!بخواب. فردا دوباره با ه  حرف می

  "چش  باباجون"کرد، گفت: مژان که با لبخند او را نگاه می

 "شب بخير"ت: پدر در حين رفتن گف

 "شب شما ه  بخير"مژان: 
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 گفتگوی دوم
بعد از ظهر روز بعد، وقتی پدر از سر کار برگشت، پس از صرف چای با همسرش، 

انديشميد و همای دختمرش میساعتی را به استراحت و تفکر پرداخت. او به حرف

کماری اش گرفتار چنمين افآورد که خود نيز در دوران نوجوانیزمانی را به ياد می

بود. اينکه چرا به دنيا آمده؟ چگونه بايمد زنمدگی کنمد؟ و اصملاً بمرای چمه بايمد 

 های زندگی را تحمل کند؟! سختی

ای برای های نسبتاً قانع کنندههای زيادی گذشته بود تا او توانسته بود پاسخسال

ها را بما هايش پيدا کند. و حالا وقت آن رسيده بود که بخشی از آن پاسخپرسش

ها دخترش نيز به اشتراک بگذارد. اما او از اين بابت مطمئن نبود که آيا اين پاسخ

 برای دخترش نيز قانع کننده خواهد بود يا خير. 

به هر حال، پدر کمی به افکارش نظ  داده و بعد بما اميمدواری بمه سممت اتماق 

و دخترش حرکت کرد. درِ اتاق مژان باز بود و او در حمال مرتمب کمردن وسمايل 

هايش بود. پدر پس از وارد شدن، توجه مژان را به خود جلب کرده و ممژان کتاب

 گفت: 

 سلام باباجون، خسته نباشی -
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 سلام، ممنون دخترم. وقت داری يه ک  حرف بزني ؟ -

 آره، چرا که نه -

 درس که نداری؟ يه وقت مزاحمت نباش ! -

خوند. ]سپس مژان لبخندی نه باباجون، اين چه حرفيه! درس رو بعداً ه  ميشه  -

 زده و ادامه داد:[ درس نبايد مزاح  ما بشه! بفرما بشين. 

آمد روزی مژان بما اصمرار از او ای که يادش میپدر بر روی کاناپه نشست. کاناپه

ای دو نفره و ساده، به رنگ صمورتی. او خواسته بود که آن را برايش بخرد. کاناپه

 خت قرار داشت گفت:با اشاره به دفتری که بر روی ت

 "ميشه يه دفتر و خودکار به  بدی؟"

مژان دفتر را از روی تخت برداشته و آن را به هممراه خودکماری کمه از کميفش 

 درآورد به پدر داد و کنار او بر روی کاناپه نشست. 

رسمه کمه اممروز بمه نظمر می"پدر نفس عميقی کشميد، لبخنمدی زده و گفمت: 

 "تری!سرحال

 خند پاسخ داد:مژان نيز با لب

ی ديشمب احتيماج داشمت ! بعمد از اون، تما الان حمس آره، مثل اينکه به گريه -

 بهتری دارم.

های ديشبت چندتا آهان، خوبه. ]پدر مکثی کرده و بعد ادامه داد:[ در بين حرف -

سوال وجود داشت... اينکه چرا بايد زندگی کني ؟ چطور بايد زندگی کني ؟ و چمرا 

 هاست؟ها و ناعدالتیپر از سختی هازندگی انسان
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 آره -

ها جواب بدي ، اول بايمد انسمان رو دونی دخترم... برای اينکه به اين سوالمی -

بشناسي . و برای شناخت انسان، بهترين راه اينه که بدوني  چه نيازهايی داره. در 

هما چيزهمايی هسمتن کمه کنن؛ چمون کمه اونواقع، نيازهامون ما رو تعريف می

خوام يه ک  در مورد نيازها کني . و... اگه موافق باشی امروز میاشون تلاش میبر

 صحبت کن .

 باشه، خيلی ه  عالی  -

 تونی ازم بپرسی. هر سوالی ه  که داشتی، می -

 باشه -

هايی که خيلی در ايمن زمينمه تحقيمق کمرده، آقمای خب... يکی از روانشناس -

شو به شکل يک نظريه منتشر کرده و نيازهمای آبراهام مشزلوعه. ايشون نتايج خود

 انسان رو در يک سلسله مراتب توضيح ميده. 

ی خالی از آن، شکلی مانند شکل زير کشيد ]او دفتر را باز کرده و در يک صفحه

 و سپس آن را کامل کرد...
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 کرد و پدر ادامه داد:[مژان صبورانه و با کنجکاوی، نوشتن او را دنبال می

کل ميگن هرم مزلو يا هرم سلسله مراتب نيازهای انسان. هرمی بمودن به اين ش

ترن و تموان بيشمتری در تر، ابتمدايیاين نيازها به خاطر اينه که نيازهمای پمايين

کنترل رفتار ما دارن. و هر چی که به سمت نيازهای بمالاتر حرکمت کنمي ، ايمن 

ترن و ارزش زيادی انیتر ميشن. ولی در عوض، نيازهای بالاتر، انسنيازها ضعيف

 دارن.

 ترن يعنی چی؟ خب نياز، نيازه ديگه!انسانی -

دخترم، به اعتقاد آقای مزلو، نيازهای بالاتر ديرتر تکاممل پيمدا کمردن. ممثلاً،  -

ها ه  دارن؛ مرغ ه  داره، انسان ه  داره. ی حيووننيازهای فيزيولونيک رو همه
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ها و پستانداران ه  دارن. عضی از پرندهنياز به تعلق و عشق رو شايد بشه گفت، ب

 ولی نياز به خودشکوفايی منحصر به انسانه. 

 ]او کمی مکث کرده و بعد ادامه داد:[

کني . اين نيازها، شامل نياز بمه آب، خب... اول از نيازهای فيزيولونيک شروع می

 ی جنسی و غيره ميشن. در واقع، هر چيمزی کمه بمهغذا، اکسيژن، خواب، رابطه

 بدن ما، سلامتی و زنده موندنمون مربوط ميشه، در اين حيطه از نيازها قرار داره. 

 ی جنسی که برای زنده موندنمون لازم نيست؟ولی رابطه -

آره، ولی فقط زنده موندن ما به تنهايی کافی نيست کمه! بقمای نسملمون هم   -

ز هم  مثمل مهمه؛ و طبيعت حسابی رو اين قضيه سرمايه گذاری کرده. ايمن نيما

ی کافی قوی هست که رفتار ما رو کنترل کنمه. ی نيازهای ابتدايی به اندازهبقيه

ها دائماً به فکر ارتباط با جنس مخالفن. حتی گاهی از تو نگاه کن، خيلی از جشوون

 کنن! دونن چيکار دارن میاوقات، خودشون ه  نمی

 ]مژان با کمی شرم گفت:[

ی جنسی يه نيازه و بايد رفع بشه، پمس گه رابطهببخشيد که اينو ميگ ؛ خب ا -

 زنی؟هايی که ميگی حرف میچرا با طعنه در مورد اون جوون

آره، درسته که يه نيازه؛ ولی ما انساني  و هر کاری رو بايد با آداب انسانی انجام  -

های موقمت بتموني  تمأمينش بدي . نياز جنسی يک نياز موقت نيست که با رابطه

زيه که بعد از بلوغ هميشه هست و لازمه که يمک راهکمار دائم  بمراش کني . نيا

ای هم  داريم ... محبمت، عشمق، داشته باشي . علاوه بر اون، ما نيازهمای ديگمه

ها بهتمرين های گذشته، انسانکن ؛ و از زمانخانواده... که بعداً بهشون اشاره می
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ه باشن ازدواجه. ازدواجی ی اين نيازها داشتراهکاری که تونستن برای تأمين همه

که در واقع يک قرارداد و تعهد دائ  بين دو نفره، که تا آخر عمر بمرای همديگمه 

 کافی هستن و نيازی به افراد ديگه برای به اشتراک گذاشتن نيازهاشون ندارن. 

ی جنسمی بمرای بقمای مما لازم نيسمت؛ و در واقمع، همونطور که گفتی، رابطمه

ضروريه. پس اگه يه نفر، بعد از رسيدن به بلوغ، چند  وجودش برای بقای نسلمون

 افُته!سال صبر کنه و سراغ اين چيزا نره، اتفاقی براش نمی

لازمه که... اول يه چند سالی صبر کني  و در اين مدت روی خودمون کار کنمي  

 که تا حدودی به یبات و تعادل روانی برسي ... 

لوم شد و فهميدي  کمه از زنمدگی چمی و بعد، وقتی که تکليفمون با خودمون مع

 کني  که امکانات زندگی رو ک خواي ، همزمان با اينکه داري  کار و تلاش میمی

ک  برای خودمون فراه  کني ، ذهن و روانمون رو ه  برای پذيرش يک همراه و 

کني ... همسفری که در کنار اون و با کممک اون، قمراره مسمير همسفر آماده می

 ر پيش بگيري . زندگی رو د

 یبات و تعادل روانی يعنی چی؟ -

ها دائماً در حال تغييرن. مثلاً چيزی که تمو ی نوجوونی انسانببين... توی دوره -

دار به نظر برسه! اين بمه الان ازش خوشت مياد، ممکنه دو سال ديگه برات خنده

 رسيدی. خاطر اينه که تو در حال تغييری و هنوز به يک ذهنيت نسبتاً یابت ن

 کنه؟يعنی بعد از چند سال ذهنيت  یابت ميشه و ديگه تغيير نمی -

کنه؛ ولی تا حدود بيست سالگی بخش بزرگی از ذهنيت نميشه گفت تغيير نمی -

گيره. و بعد از اون، معمولاً تغييرات جزئيمه و اگمه بما ها شکل میو شخصيت آدم
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تونی همراه با اج کنی، میکسی که از لحاظ شخصيتی تا حدودی شبيه توعه ازدو

 اون تغيير و رشد کنی. 

تمونن البته... حرفی که زدم به اين معنی نيست که بعد از بيست سالگی هممه می

ها نياز به فرصت بيشتری دارن که به لحاظ روانی برای از آدم ازدواج کنن؛ خيلی

اقتصمادی و ازدواج آمادگی پيدا کنن. و علاوه بر آمادگی و رشد روانی، به لحماظ 

هايی وجود داشته باشه تا آدم بتونه بمه شغلی، و يا شرايط زندگی ه  بايد حداقل

 ازدواج فکر کنه. 

 بگذري ..!

بايد بگ  که... نيازهای فيزيولونيک رو بدن ما تا حدی احتيماج داره؛ و بيشمتر يما 

ي ؛ کمتر کمتر از اون مقدار، تبعات خودشو داره. مثلاً، برای رشد به غذا احتياج دار

شمي . لازممه کمه در شي ؛ بيشتر بخوري ، چماق میاز يه حدی بخوري ، لاغر می

 توني  تحمل کني ، نه دمای بالا رو.دمای مناسبی باشي ؛ نه دمای پايين رو می

در هر حال، هر چيزی يه حدی داره که بايد رعايت بشه. خب... ]پدر با اشاره بمه 

ی دو مربموط بمه مه داد:[ نيازهمای شممارهدر هرم ادا "امنيت و آرامش"کلمات 

امنيت و آرامش ما ميشن. به طور کلی، هر چيزی که موجب احساس امنيت در ما 

بشه، مثل امنيت بدنی، مالی، شغلی، سلامت و غيره، جزو اين حيطه از نيازها بمه 

 حساب مياد. 

تونمه هميشمه برای مثال، کسی که شغل کم  درآممدی داره، ايمن اضمطراب می

هاش باشه که چطور نيازهای خانوادشمو تمأمين کمن . يما وقتمی شمغل يمه نفمر با
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انمداز فته، در حالی کمه بيممه يما پسو هر لحظه ممکنه براش اتفاقی بيخطرناکه 

 تونه مدام دچار اضطراب و نگرانی بشه. نداره، اون فرد می

احمت تونستي  اينجما رو يا فرض کن، اگر در مملکت ما جنگ بود، من و تو نمی

 بشيني  و با همديگه صحبت کني . 

 ]مژان با صدای آرام گفت:[ 

 متوجه شدم -

در هرم ادامه داد:[ سومين  "تعلق و عشق"خيلی خب... ]پدر با اشاره به کلمات  -

ی نيازها، احساس تعلق و عشقه. هر انسانی نياز به يه خانواده داره؛ نياز داره حيطه

. نياز داره لحظات خمودش رو بما ديگمران کسايی باشن که دوستش داشته باشن

خواد مادر داشته باشه، پدر داشته باشه... دوست، همسر، سهي  بشه. هر انسانی می

 فرزند... و در کل، کسايی که بهشون تعلق خاطر داشته باشه.

دخترم، وقتی ما عاشقانه يک نفر رو دوست داريم ، انگمار کمه اون رو بخشمی از 

و حتی گاهی، نيازهمای اون رو بمه نيازهمای خودممون  دوني .وجود خودمون می

دي . شايد زيباترين حالتش در احساس يک مادر به فرزندش، خمودش ترجيح می

رو نشون ميده. وقتی که مادر اول به فکر فرزندشه و بعد خودش؛ اول شک  اونمو 

کنه و بعد خودشو. مادری که هر لحظه نگمران فرزندشمه و دوسمت داره سير می

 اونو ببينه. شادی 

ست. وقتی دو نفمر العادهاحساس عشقی که بين زوجين وجود داره ه  خيلی فوق

شون رو ی زندگیگيرن که ادامهپذيرن و تصمي  میتمام و کمال همديگه رو می

 تر ميشه. ها عميقی بين اوندر کنار ه  باشن و هر لحظه عشق و رابطه
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و ه  شمامل ميشمه. وقتمی کمه بما تعلق و عشق، صميميت بين تو و دوستانت ر

کنين... وقتی کمه از هم  حمايمت زنين و همديگه رو درک میهمديگه حرف می

کنين بما کنين و سمعی ممیکنين... وقتی که ناراحتی دوسمتتونو تحممل نممیمی

ها نشون ميده که چقدر به ی اينشوخی و خنده، حال و هواشو عوض کنين. همه

 دوست دارين.  دين و همديگه روه  اهميت می

ها خيلی مهمه؛ تا جمايی کمه بمدون اون، دخترم، اين حيطه از نيازها، برای انسان

زندگی براشون بی معنی ميشه و يا گرفتار انواع مشکلات روانی مثمل افسمردگی 

 های افسرده اکثراً تنهان. ميشن. تو نگاه کن، آدم

کشمه کمه طول نمی وقتی زندگی فقط خوردن و خوابيدن و کار کردن باشه، زياد

چی تکراری ميشه. ولی وقتی بين آدما عشق و محبت وجمود داشمته باشمه، همه

ی کنن و هممهها برای با ه  بودن، بمرای شمادی همديگمه همر کماری ممیاون

 کنه. کنن و اين زندگی رو ارزشمند میمشکلات رو تحمل می

ی بعمدی طمهدر همرم توضميح داد:[ حي "احتمرام"]سپس پدر با اشاره به قسمت 

 نيازها، احترامه.

احترام به معنی ديده شدن و پذيرفته شدنه؛ بمه معنمی رعايمت حقموق، و حمد و 

کني  در معنمای مرزهای خود و ديگرانه. احترامی که در اينجا ازش صمحبت ممی

نفس داره، احساس خوب بودن، احساس موفق بودن خودش استقلال داره، عزت

 ی رو ه  داره. و همينطور جايگاه و شأن اجتماع

ها موجودات اجتماعی هستي  و زندگی ما در جمع دونی، ما انسانهمونطور که می

کنه. حالا فرض کن که در ايمن جممع، هميچ جايگماهی و در جامعه معنا پيدا می
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نداشته باشي  و هيچ حقوقی برای ما در نظر گرفته نشده باشه؛ و يا افمراد جامعمه 

ی پولی کمه ها به اندازهندگی کنن؛ و يا به انسانی اشراف و رعيت زدر دو طبقه

ی ی اين شمرايط ميشمه زنمدگی کمرد، ولمی آيما از هممهدارن بها بدن؛ در همه

توني  شادی واقعی رو احساس کني  احساسات خوب برخوردار خواهي  بود؟ آيا می

 ترين سطوح جامعه در نظر گرفته شده باشي ؟ اگر جزءِ پايين

 نه؛ مسلماً نه -

ست و فقط در اين چيزايی که گفت ، خلاصمه دخترم، اين مفهوم خيلی گسترده -

 نفس باشه. ترين قسمتش عزتنميشه؛ ولی شايد مه 

دونه. ايمن نفس داره خودش رو به عنوان يک انسان، ارزشمند میکسی که عزت

طمور کمه تر. اون، هموندونه و نمه پمايينفرد، نه خودش رو از ديگران بالاتر می

طمور کمه نظمر و دونه؛ هموندونه، خودش رو ه  خوب میديگران رو خوب می

دونه، به نظر خودش ه  ارزش ميده و بمه ی ديگران رو مه  و محترم میعقيده

 کنه.راحتی اون رو بيان می

کنه و در دوران ک  به وجود مياد، رشد مینفس در دوران کودکی ک دخترم، عزت

ها به خاطر شرايط بد تربيتی و محيط خيلی از انسان بزرگسالی تثبيت ميشه. ولی

کنن، هايی که به راحتی توهين میمونن. انسانبهره مینامناسب از اين نعمت بی

هايی کمه بسميار هايی که خودخواه و خودمشدارن... انسمانکنن... انسانتحقير می

ر همين حيطه ها به نظر من دی اوناشن و توان صحبت کردن ندارن؛ همهخجالتی

 از نيازها يعنی احترام، مشکل دارن. 

 ]پدر نگاهی به هرم انداخته و گفت:[ 
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دخترم دقت کن..! احترام بالاتر از تعلق و عشق قرار گرفته. بايد بدونی کمه... تما 

زمانی که احترام وجود نداشته باشه، عشق و علاقه ه  معنايی نداره. وقتی که در 

نفس رای همديگه حرمت و احترام قائل باشن، عمزتيک خونه، اعضای خانواده ب

نفس داشته باشه، علاوه بر اينکمه تونه به وجود بياد. و وقتی که يک نفر عزتمی

تونه به ديگمران محبمت کنمه و محبمت دريافمت کنمه، از خيلمی از به راحتی می

 مشکلات روانی و اجتماعی ه  در امان خواهد بود. 

يد و سپس ادامه داد:[ دخترم اين نصيحت رو از ]پدر کمی مکث کرده، نفسی کش

ها آميز احتياج دارن؛ ولی خيلیها به روابط محبتی آدمپدرت داشته باش... همه

بندن که ارزشمی براشمون قائمل نيسمت! راه رو اشتباهی ميرن و به کسی دل می

دقت کن که... ما به خودِ عشق و محبت احتياج داري  و نه به يک فرد خاص. ما 

کس توی دنيا وجود نداره که بدون توني  زندگی کني ؛ ولی هيچبدون محبت نمی

 اون نتوني  زندگی کني . 

خوام اينو بهت بگ  که... اگه يه روز عاشق يه نفر شدی... ببين کمه اون هم  می

تو رو دوست داره يا نه، و چقد بهت اهميت ميده؛ اگه هميچ عشمقی نتونسمتی در 

احتی کنارش بذار! و اصلاً ه  بهش فکر نکمن. تمو هميچ وجودش پيدا کنی، به ر

احتياجی بهش نداری. درسته که اين کار يه ک  سخته؛ ولی سختیِ اين کار خيلی 

هاييه که قراره به خاطر يه عشق اشتباهی متحمل بشی. تحقيرها، کمتر از سختی

وقمت ارزش تحممل ها... عشق يمه نفمر هيچها، منت گذاشتنها، توهينسرزنش

 ها رو نداره. اين

 ]مژان سری تکان داده و با لبخندی بر لب گفت:[
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 ست.عاقلانه -

 ]و پدر با نگاه به هرم، به توضيح خود ادامه داد:[ 

نياز بعدی خودشکوفاييه؛ و اين، برترين و بالاترين نياز انسانيه. پرداختن به اين  -

و سمطح زنمدگی مما رو  بخشهنيازه که روز به روز بيشتر به ما ماهيت انسانی می

 ارتقا ميده. 

دخترم، اگر ما اين نياز رو خوب بفهمي  و خوب بهمش بپمردازي ، اون وقتمه کمه 

وقت از زنمدگی ست که هيچتوني  واقعاً احساس خوشبختی کني ؛ و اون موقعمی

 شي .خسته نمی

تنمی ها ميگن نيازهمای مبتا اينجای کار، هر نيازی که نام بردم، اصطلاحاً به اون

شدن، يه کمبودی در خودممون بر کمبود؛ يعنی اين نيازها اگر ارضا يا تأمين نمی

 کردي  و يا يه قسمت از زندگی ضعف داشت. احساس می

ی خودشکوفايی، ولی نياز به خودشکوفايی، يا بهتره بگ  نيازهای مربوط به حيطه

رشد احتياج داري . ها رو نه به خاطر کمبود، بلکه برای نيازهايی هستن که ما اون

برای همين، ميگن که اين نيازها مبتنی بر رشد هستن؛ يعنی چی؟ يعنی ما برای 

 پردازي .ها میتر به اونرشد کردن و تبديل شدن به يک انسان بهتر و کامل

تر توضيح داده بشه، دوباره اومدن و اونو بمه برای اينکه اين حيطه از نيازها راحت

 ... چهار قسمت تقسي  کردن

آگماهی "]پدر با خودکاری که در دست داشت، در قسمت ديگری از دفتر، عبارت 

 را نوشته و ادامه داد:[ بخش اولِ خودشکوفايی، آگاهی و دانشه.  "و دانش
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به دست آوردن دانش باعث ميشه که رفتار ما، طرز فکر ما و سمطح زنمدگی مما 

ما خوب رو از بد، و درسمت  تغيير کنه و هر روز بهتر بشه. دانايی باعث ميشه که

رو از غلط تشخيص بدي . دانايی ما رو در مسير درسمت زنمدگی قمرار ميمده و از 

 ها نجات ميده. انحرافات و تاريکی

نقش خيلی مهمی داره؛ يادگيری پايه و  "يادگيری"ها... دخترم، در زندگی انسان

چی رو يماد هتمون  بگم  کمه... مما تقريبماً هممهاست. میاساس شکوفايی انسان

ها و ی راه رفتن و غذا خوردن گرفته... تا حتی ديدگاه، انديشمهگيري ! از نحوهمی

آرزوهامون! برای همين، خيلی بايد مواظب باشی... که... مثلاً، با هر کسی دوست 

ذاره. هر فيلمی رو نبايمد نشی؛ چون اعمال و رفتار اون فرد روی تو ه  تأیير می

و نبايد بمه خمورد مغمزت بمدی. دختمرم، قمرار نيسمت همر ببينی؛ هر محتوايی ر

ای رو گوش کنی، صرفاً به خاطر اينکه دوستات به اون موسيقی گموش موسيقی

 کنن و علاقه دارن!می

کني  باشي . شنوي  و تجربه میبيني ، میدر واقع، ما بايد مواظب چيزهايی که می

سمازن؛ بمه ی مما رو میسمازن؛ دنيماک  شخصميت مما رو می ها ک ی اونهمه

ک   های کوچيک پازلِ زندگی ما هستن و ک ها تيکهافکارمون شکل ميدن. اون

 کنن، بدون اينکه حتی متوجه بشي ! کنترلمون می

 گيري ؟! يعنی ما افکار و آرزوهامون رو ه  يادمی -

 زن ، تو با يادگيری چيزهایآره خب؛ مثلاً همين الان که دارم باهات حرف می -

کنه و حتمی شمايد رسه، ديدگاهت تغيير میجديد افکار جديدی ه  به ذهنت می

 آرزوهايی ه  در دلت به وجود بياد. 
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 ای ه  وجود داره... های ديگهمثال

هام به سيگار کشيدن علاقه داشت؛ کلاسیيادمه وقتی دانشجو بودم، يکی از ه 

ش بمه طمرز خاصمی سميگار و اين صرفاً به خاطر اين بود که بازيگر مورد علاقه

 کشيد! می

فکره. همای کوتمهسعی کن خودت انتخاب کنی دخترم؛ تقليد کورکورانه کمار آدم

خوای زندگی آگاهانه و از روی نيازها، علايق و اهدافت انتخاب کن که چطور می

 کنی. 

وقمت وقتی خودتو بشناسی، نيازهاتو درک کنی و اهدافت رو مشخص کنمی، اون

ا برات آسون ميشه... اينکه با چه کسی دوست باشی و باهاش رفت هانتخاب آدم

و آمد کنی و از چه کسايی فاصله بگيری. انتخاب روش زندگی ه  برات آسمون 

ميشه... اينکه چه کتابی رو بخونی، چه نوع فيلممی رو ببينمی و چمه تفريحمات و 

 هايی داشته باشی. سرگرمی

خودت تقويمت کنمی و هممواره درک و دخترم، سعی کن توانايی يادگيری رو در 

فه  خودت رو از مسائل و موضموعات مختلمف بمالا ببمری. مما در ايمن زنمدگی 

محدودی که داري ، هميشه بايد مراقب سلامتی خودمون باشي . و سلامتی، فقط 

سلامتی جس  نيست؛ سلامتی روح و روان ه  هسمت و ايمن سملامتی در گمرو 

کني  کمتر اعث ميشه ما در محيطی که زندگی میآگاهی و داناييه. و داناييه که ب

 آسيب ببيني .

خوام بهش اشاره کن ، اينه که، به هر حال... چيزی که در اين قسمت مهمه و می

ی چگمونگی ارضمای نيازهمای ترين مراتب دانايی، دانايی در زمينمهيکی از مه 
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و بهممش ها ازش غممافلشن تره؛ و ايممن چيزيممه کممه خيلممی از انسممانسممطوح پممايين

 پردازن. نمی

دونه که بمدنش ی نيازش به غذا خوردن دانايی داره، میمثلاً، کسی که در زمينه

به چه چيزی احتياج داره؛ چی بايد بخوره، چی نبايد بخوره، بمه چمه انمدازه بايمد 

 بخوره و غيره.

 ی عشق... و يا در زمينه

ی چگمونگی ارضمای نياز و يا احساس تعلق و عشق در هر انسانی وجود داره؛ ولم

اون مهمه؛ و اين چيزيه که به آموزش احتياج داره. بخش زيادی از اين آمموزش، 

به تربيت خانوادگی انسان بستگی داره و بخشی ه  به جامعه و محيطی که فمرد 

 کنه. گيره و رشد میدر ارتباط با اون قرار می

ا بايد بتموني  در در واقع، عشق ورزيدن يک هنره؛ و کسی که اين هنر رو داره، م

 پذيری... .  هايی مثل تعهد، توجه، مسئوليتهايی رو ببيني ؛ ويژگیرفتارش ويژگی

کسی که هنر عشق ورزيدن رو بلمده، گمدای محبمت ديگمران نيسمت و منتظمر 

مونه که ديگران بهش محبت کنن؛ بلکه در بيشمتر اوقمات، خمودش شمروع نمی

دون ... جه کنه؛ حالشمونو بپرسمه؛ چممیکنه به ديگران توی کاره. سعی میکننده

 باهاشون ارتباط برقرار کنه.

تر و داناتر باشن... ها هر چقدر آگاهدر مورد نيازهای ديگه ه  همين طوره؛ انسان

 کنن. تر زندگی میتر باشن، راحتگراتر و واقعهر چقدر منطقی

 ]پدر کمی مکث کرده و بعد ادامه داد:[
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بخش هم  هسمت. مما سمت آوردن آگماهی و دانمايی لمذتها، به دعلاوه بر اين

ترين ها اصولاً موجودات کنجکاوی هستي . کنجکاوي  که بدوني  کوچيمکانسان

ها و عوال  ديگه چطور و چه شمکلی ی جهان و بزرگترين کهکشانی سازندهذره

ايه؛ يعنی بر حسب علاقه، يکی دنبال اينمه هستن. البته اين موضوع کاملاً سليقه

خواد از عل  روانشناسی و روابط مختلف ه بدونه ساختار جهان چجوريه؛ يکی میک

های گذشمته ها سر دربياره؛ و يکی ه  مثلاً، به تاريخ و زندگی انسمانبين انسان

 پردازه.می

را زيمر  "زيبمايی"ی خيلی خب... بخش دوم خودشکوفايی زيباييمه. ]پمدر کلممه

 مه داد:[ در دفتر نوشت و ادا "آگاهی و دانش"

ی بی رنگ ی شيک و زيبا يا يه خونهترجيح ميدی کجا زندگی کنی؟ تو يه خونه

 و بی روح، ولی با تمام امکانات؟ 

 گيری، دوست داری خودت رو چه شکلی ببينی؟ وقتی جلوی آيينه قرار می

کدوم يکی باعث آرامشت ميشه؟ يه شمهر شملوغِ پمر از ترافيمک، سمر و صمدا و 

 ی قشنگ از طبيعت؟ نظرهآلودگی، يا يک م

ی اينا مشخصه؛ انسان ذاتاً به زيبايی تمايل داره و دوست داره زيبايی جواب همه

های زندگيش ببينه. حتی اين تمايل تا اونجايی پميش ميمره ی قسمترو در همه

خوري  رو ه  تزيين می کني . چه نيازی به اين کمار وجمود که ما غذايی که می

 ی غذا به وجود مياد؟ ه خورده ميشه! آيا تغييری در مزهداره؟ غذا که بالاخر
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نه..! فقط دوست داري  همه چيز رو زيبا ببيني  و اين حس خوبی به ما ميده. ما از 

ترين حيوانمات جنس طبيعتي  و طبيعت از جنس زيبايی. تو ببين، حتی خطرنماک

 ه  زيبا هستن و خيلی ک  پيدا ميشه موجودی که زيبا نباشه. 

يل به زيبايی، باعث شده که ما هنر رو به وجود بياري ؛ و هنر... شمايد چيمزی تما

نيست جز خلق زيبايی. زيبايی در چينش کلممات، زيبمايی در ترکيمب صمداهای 

 مختلف، تصاوير مختلف... .

های زنمدگيش انسانی که به درک خوبی از زيبايی رسيده، اون رو در تمام عرصه

در اخلاقش، در خونه و زندگيش، محل کمارش... در به وجود مياره؛ در ظاهرش، 

 کنه... . عشقی که نثار ديگران می

البته نبايد زيبايی رو با یروت و تجملات اشتباه بگيری؛ ميشمه در عمين سمادگی، 

 محيط زيبايی رو به وجود آورد. ميشه در عين سادگی، لباس قشنگی پوشيد. 

کمرد:[ بخمش سموم خودشمکوفايی، ]پدر نفسی کشيده و همراه با نوشتن، تکرار 

 شکوفايی استعدادهاست. 

ی هر انسانی منحصر به فرده؛ يعنی هر کس استعدادهای خماص اين مورد درباره

ی آشمپزی؛ يمک نفمر ی ورزش، يکمی در زمينمهخودش رو داره. يکی در زمينمه

استعدادش خوب صحبت کردنشه؛ يک نفر استعدادش اينه که بمازيگر ماهريمه و 

 غيره.

ته، حرف من به اين معنی نيست که هر کس فقط در يک زمينه اسمتعداد داره؛ الب

تونه هر کاری کمه يمک نه..! بذار اينطوری بگ ... هر انسانی در شرايط عادی می

انسان قابليت انجام دادن اون رو داره، با تلاش و تممرين انجمام بمده؛ ولمی ايمن 



 ■ پدر کی زبان از ■

 
11 

هايی بهتمر از در چمه زمينمههای ذهنی و بدنی افمراد داره کمه بستگی به ويژگی

 ی افراد ديگه توانا نباشن. هايی به اندازهديگران عمل کنن و در چه زمينه

پس به جای اينکه تلاش کنی شبيه ديگران بشی، به جای اينکمه خمودت رو در 

رقابت با ديگران احساس کنی، سعی کن ببينی که به چه چيمزی علاقمه داری و 

تر از لذت بخشه و ه  بمه نظمر ميماد کمه آسمونانجام دادن چه کاری ه  برات 

 ديگران اون رو انجام ميدی. 

آموزان رو با يمک ی دانشيکی از ايرادات نظام آموزش و پرورش ما اينه که همه

های علممی خموبی داشمته باشمن، هممه بايمد سنجن. همه بايد توانايیمعيار می

بيشتر تشويق بشمن. و  های بهتری بگيرن وی خوبی داشته باشن، تا نمرهحافظه

ی ورزش، هنر و يا کارهای فنمی اسمتعداد داره، ناديمده گرفتمه اونی که در زمينه

همايی کمه فرزندانشمون رو تقصمير نيسمتن؛ خانواده ها ه  بیميشه. البته خانواده

 ها رو دنبال کنن. انديشی اونها و مصلحتکنن تا خواستهمجبور می

ور شدن در پول در نظر گرفته تمند بودن و غوطهوقتی تنها معيار خوشبختی، یرو

رسن که برای اينکه در جامعمه از احتمرام ها به اين نتيجه میميشه... وقتی انسان

ها تری انتخاب کنن... يا وقتی انسمانبيشتری برخوردار بشن بايد شغل با کلاس

دگی ش ميشه يک زنمتونن از يک زندگی با درآمد متوسط لذت ببرن، نتيجهنمی

پر از درد و رنج و استرس و اضطراب. در حالی کمه اگمر همر کمس اسمتعدادهای 

تر خودش و علايق خودش رو دنبال کنه، ه  فشار کمتری بهمش ميماد و راحمت

 بره. کارهاشو انجام ميده و ه  از زندگيش لذت می
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ی انسان بودنمه؛ چمه بهتمر کمه ايمن تملاش در جهمت رشمد کار و تلاش لازمه

 تبديل شدن به بهترين نسخه از خودمون باشه.  استعدادها و

 "تعالی"ی و اما چهارمين و آخرين بخشِ خودشکوفايی تعاليه. ]او با آرامش کلمه

 نوشت و پرسيد:[  "شکوفايی استعدادها"را زير 

 دونی؟تعالی يعنی چی؟ می -

 فکر کن  به معنی برتر بودن باشه. -

کنمه کمه ی به اين موضموع اشماره میدرسته، آفرين؛ اين بخش از خودشکوفاي -

انسان همواره بايد به دنبال اين باشه که از خودش، خود بهتر و برتری رو بسمازه. 

کن ؛ قرار نيست اون اشتباه رو فردا از هر لحاظ..! مثلاً، من امروز يه اشتباهی می

و پس فردا ه  انجام بدم. بايد ازش درس بگيرم و بعمداً ديگمه تکمرارش نکمن . 

 م. ی بهتری از خودم ساختهطوری، نسخهاين

تر بشي . هر بار درک خودمونمو دخترم، در مسير زندگی، قراره که ما هر روز پخته

تر باشي . ما وقتی به دنيا مياي ، انگار که تر و بالغبيشتر کني  و هر بار کمی انسان

همر روز يک موجود تهی هستي  و هيچ درکی از دنيا نداري . و در فراينمد رشمد، 

کني . ولمی متأسمفانه فهمي ؛ و چيزهای بيشتری درک ممیچيزهای بيشتری می

کنن. يمه ها از يک سنی به بعد، ديگمه تلاشمی بمرای رشمد نممیخيلی از انسان

 مونن... ها توی پونزده سالگی میمونن؛ يه سریها توی دوازده سالگی میسری

 !يعنی ميگی که تا آخر عمر فقط بايد رشد کني ؟ -
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بذار اينجوری برات بگ ... ما اونقدر بايد رشد کني  کمه ميموه بمدي ؛ مثمل يمه  -

تر درخت. حالا اون درخت... وقتی جشوونه، کمتر ميوه ميده و وقتمی کمه کهنسمال

 شد، پربارتر ميشه. 

ی فهمِممون ميموه بمدي  و یممربخش باشمي . ممن الان ما هر بار قراره به اندازه

ز مادرم باعث خوشحالی اون ميشه، يا باعث ميشه کمه دون  که تشکر کردن امی

کنمه و بينه که فرزندش داره ازش قمدردانی میحس خوبی داشته باشه وقتی می

ی گيره؛ پس چرا اين کارو نکن ! انجام دادن ايمن کمار ميموهزحماتشو ناديده نمی

 الآنمه. 

تيماج داره ش  که وقتی به يه نفر کمه بمه کممک احو... يه مدت ديگه متوجه می

کمک کن ، باعث ميشه که ه  اون حس خوبی داشته باشه و احساس کنمه کمه 

دنيا هنوز جای خوبيه برای زندگی کردن، و ه  من احساس مفيمد بمودن داشمته 

کن ؛ و اين ميوه و یمر باش . پس در نتيجه، اگر در توان  باشه، حتماً اين کارو می

 دوممه. 

شم  کمه کردم شوخيه، يه روز متوجمه میکر میيا... مثلاً کاری که من هميشه ف

آورده و ايمن باعمث شده، ولی اون به روی خودش نمیباعث ناراحتی دوست  می

دلسرد شدنش نسبت به من شده؛ در نتيجه، عملاوه بمر اينکمه ازش عمذرخواهی 

کن ؛ ای نمیکن ، ديگه نه فقط با اون، بلکه با ديگران ه  يه همچين شوخیمی

 ش . تر میبه لحاظ شخصيتی پختهو يک مقدار 

 ای کمی گرفته گفت:[]مژان با صدای آرام و چهره



 ■ دوم یگفتگو ■

 
10 

دونه که من منظور بدی کن ، با اينکه اون میگاهی، وقتی با دوست  شوخی می -

 ندارم، ولی باز ه  از دست  ناراحت ميشه! 

سمری چيمزا شموخی بمه  دخترم، حتی اگه منظور بدی ه  نداشته باشی، يمک -

نمياد. مثلاً، وقتی به قصد شوخی کردن، ما به شک  يه نفر، بمه دمماغش،  حساب

کني ، خواه نماخواه به قدش، به وضعيت خانوادگيش، يا ضعفی که داره، اشاره می

تأیير بدی خواهد داشت. حتی اگه اون فرد تظاهر کنه که براش مه  نيسمت، تمو 

 کنه. اهات رفتار میتونی يه مدت ديگه متوجه بشی که سردتر از گذشته بمی

ها، در واقع، شوخی کردن نيست؛ مسخره کردنه. ما بايد فرق بين خيلی از شوخی

های آدما، تمسخره؛ ولی وقتی شوخی و تمسخر رو بدوني ... اشاره کردن به ضعف

 خنده. کني  که مطمئني  طرف خوشش مياد و میکني ، کاری رو میشوخی می

ی خوشحال شناخت طرف مقابل، و با نيت و انگيزه در واقع، شوخی کردن، بايد با

 های طرف و خندوندن ديگران. کردنش باشه؛ نه اشاره کردن به ضعف

هر آدمی يه خط قرمزهايی داره و ما بايد مراقب اون خط قرمزها باشي ؛ وگرنمه، 

دور از انتظار نيست که اون فرد، از ما دلخور بشه و بما صمميميت کمتمری رفتمار 

 کنه. 

 مورد انتقاد کردن ه  همينه...  در

گي  که از نظمر کني  و بهش میما بايد مراقب باشي  که وقتی از کسی انتقاد می

ما، کارش و يا نظرش اشتباهه... اين انتقاد، با توهين، تحقير يما تمسمخر هممراه 

نباشه. نظرمون رو بايد در کمال احترام بگي  و دلايلی که داري  رو هم  توضميح 

 بدي . 
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زنمه، دهنشمون رو بماز بينن که اشمتباهی از کسمی سمر میگاهی آدما، وقتی می

خواد ميگن! بايد مراقب باشی و بدونی کمه ايمن کنن و هر چی که دلشون میمی

 وقت نبايد آبروی کسی رو ببري . کار، دور از شأن انسانی ماست؛ هيچ

 بگذري ... 

ه مفاهيمی مثمل عمدالت، ]پدر کمی مکث کرده و سپس توضيح داد:[ پی بردن ب

شرافت، کمک به ه  نوع و غيره، و عمل کردن به اون مفاهي ، باعث ميشه کمه 

ها در حرکمت تر بشه. در واقع، زندگی انسانتر و متعالیزندگی ما، هر روز انسانی

 کنه.به سوی کماله که معنی پيدا می

تمونن بمه کدوم میهای دانايی، زيبايی و تعالی از نياز به خودشکوفايی، هر بخش

ای ببخشن؛ و عشق و گوهر وجود انسان رو، عشق و انسانيت معنا و مفهوم ديگه

ست، تبمديل بمه جمواهری که مثل يک جواهر تراش نخورده يا صيقل داده نشده

ای داره و ارزش اون با هميچ چيمزی قابمل العادهکنن، که نور و درخشش فوقمی

 مقايسه نيست. 

تونه تبديل به يک درخت پربمار ی خودشکوفايی، انسان میدخترم، در اوج مرحله

رسونه. اون بمرای يا خورشيدی بشه، که گرما و نورش رو بی منت به همه جا می

اين کارش نيازی به پاداش ديگران نداره؛ چون پاداشمش رو درون خمودش پيمدا 

 کرده و به اون هدفی که در خلقتش وجود داشته رسيده. 

ها اگمر بمه ارزش نيازهمای سمطوح بمالاتر در ال، ما انسمانخيلی خب... به هر ح

توني  از احساس خوشمحالی ها باشي ، میزندگی پی ببري  و در صدد ارضای اون

تری داشته باشي . ولی اگر فقط و آرامش بيشتری برخوردار بشي  و زندگی پرمايه
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ي  و يما شمنيازهای اوليه برای ما مه  باشن، بعد از ممدتی از زنمدگی خسمته می

گرايی و پمروری، يما لمذتهای بدی مثل تنبلی و تنگرفتار انواع رفتارها و عادت

 شي . لذت طلبی می

 لذت طلبی؟ خب ما بايد از زندگی لذت ببري  ديگه! -

های ما رو ببين..! چرا به سمت اعتيماد کشميده نه، منظورم اون نيست... جشوون -

کنن؟ چرا دائ  به دنبال سکس و بازی بما ميشن و از انواع مواد مخدر استفاده می

 جنس مخالف هستن؟

ببينن؛ حالا به همر ها زندگی رو فقط در لذت بردن میيکی از دلايل اينه که اون

 طريقی که باشه! ولی آخه... به هر طريقی؟!!

دخترم، شادی و آرامش در زندگی با اين چيزا به دست نمياد؛ خوشبختی بما ايمن 

ای که در مورد هرم مزلمو وجمود داره ! ولی متأسفانه، يه نکتهچيزا به دست نمياد

اينه که، ارضای نيازهای سطوح بالاتر به پيش نيازها و شرايط محيطی بيشمتری 

احتياج داره. شرايطی مثل شرايط خانوادگی، اقتصادی، تحصيلی، سياسی و غيمره 

هايی کمه نسمانهای آگاه تربيت بشمن؛ الازمه، تا اين بستر فراه  بشه که انسان

 خوان. دونن چطور بايد زندگی کنن و از زندگی چی میمی

ای از کف اتاق خيره شد. پمس از کممی ]مژان نگاهش را از پدر گرفته و به نقطه

 سکوت، پدر از جای خود بلند شده، دفتر را به دخترش داد و گفت:[ 

حبت هايی کمه زدم فکمر کمن؛ فمردا دوبماره بما هم  صمی حرفيه ک  درباره"

 "کني .می
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طور که سپس به سمت در حرکت کرد و منتظر جواب دخترک نماند. مژان همان

 کرد، آرام گفت:با نگاهش رفتن پدرش را دنبال می

 "باشه، مرسی"

 و سپس به دفتری که در دستش بود خيره ماند... 

 



 ■ سوم یگفتگو ■

 
11 

 گفتگوی سوم
حرکمت کمرد. روز بعد، تقريباً در همان ساعت، پدر دوباره به سمت اتاق دخترش 

همای ی حرفمژان بر روی کاناپه نشسته و انگار منتظمر پمدرش بمود. او دربماره

پدرش و هرم نيازها بسيار فکر کرده بود و توضيحات پدر در مورد نيازهای انسان 

 برايش جالب بود. 

بعد از وارد شدن پدر، مژان از جای خود برخاسته و با لبخنمد از پمدرش اسمتقبال 

 پرسی، دوباره بر روی همان کاناپه نشستند و پدر پرسيد: ز احوالها پس اکرد. آن

 "های ديروزم فکر کردی؟ سوالی چيزی نداری؟در مورد حرف"

 ]مژان بعد از اندکی تأمل پاسخ داد:[

نه، فقط... هرمی که ديروز دربمارشش توضميح دادی يمه کم  محمدود بمه نظمر  -

 تن که توی هرم هست؟هايی هسی نيازهای ما همينرسه؛ يعنی همهمی

تونه ناقص خب ببين... اين هرم صرفاً يک مدل از نيازهای انسانه، که البته می -

ای ه  وجود دارن که يک سری چيزهمای ديگمه رو هم  های ديگهباشه. نظريه
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گيرن؛ مثل آزادی، تفريح، شادی و غيره. من ايمن جزءِ نيازهای انسان در نظر می

 طر اينکه برای رسوندن منظورم بهترين وسيله بود. هرم رو انتخاب کردم به خا

 آهان -

خيلی خب... ما ديمروز در واقمع، در ممورد چگمونگی زنمدگی کمردن، از منظمر  -

ها نيازهای خودشون رو بشناسن و به روانشناسی صحبت کردي . همين که انسان

ار ها باشن و در اين مسير بهترين روش رو در پيش بگيمرن، انگمفکر ارضای اون

ها وجمود داره؛ و اون که در جهت رسيدن به هدفی قرار گرفتن که در خلقت اون

 چی بود؟

 فکر کن ... رشد و شکوفايی و تبديل شدن به بهترين نسخه از خودمون. -

 آفرين. اما اينجا يه سوال پيش مياد و تعجب کردم از اينکه نپرسيدی! -

 چه سوالی؟ -

کف اتاق خيره شد. کممی مکمث کمرده و  ]پدر نگاهش را از دخترک گرفت و به

 سپس ادامه داد:[

چرا؟ شکوفايی برای چی؟! ما به هر طريقمی هم  کمه زنمدگی کنمي ، آخمرش  -

گذرونی باشي ، يا در مسير خودسازی ميري ! اگر کل زندگی رو در حال خوشمی

قدم برداري ، و يا زندگی رو با چيزای بيخودی مثل کينمه و انتقمام و غيمره همدر 

 ميري . انگار که از اول ه  نبودي ! ي ، در هر حال، يه روزی تموم ميشه و میبد
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کنمه و کسمی آره؛ ولی فرق وجود داره بين کسی که سال  و درست زندگی می -

خواد يه جوری عمرش رو بگذرونه. برای هممين، که با رفتارهای عجيب فقط می

 تا حدودی قانع شدم و ديگه نپرسيدم چرا.

ی من نتونست  قانع بش ..! زمانی که مثل تو نوجشوون بودم، همش بمه خوبه؛ ول -

 کني !دنبال دليل بودم... که چرا داري  زندگی می

 ای پيدا کنی؟خب... تونستی جواب قانع کننده -

هايی که وجود داشت، جوابی که ی جوابآره... چند سال گذشت و از بين همه -

 دين به  داد قانع  کرد. 

 خب اون چی بود؟واقعا؟  -

 ]پدر باز ه  کمی مکث کرده، نفسی کشيد و ادامه داد:[

 فرمايد که انسان رو برای عبادت آفريده. در قرآن، خداوند می -

 عبادت؟! -

ی عبادت کمی توضيح داده بشه؛ که اصلاً منظمور از آره... ولی لازمه که کلمه -

قمط نمماز بخموني ؟! و روزه عبادت چيه؟ آيا منظور اينه که ما آفريده شدي  که ف

 بگيري ؟ 

تونمه ی زنمدگی میها دقت کردم، فهميدم که... همهيه ک  که به آيات و روايت

عبادت باشه! در واقع، هر نگاه ما، لبخند زدنمون، سلام کردنمون، ارتبماط برقمرار 

کردنمون، درس خوندنمون، کار کردنمون... اگر با نيت پاک و خالص و در جهت 

 باشه، عبادت به حساب مياد. ها خوبی
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عبادت يعنی طبق قانون خدا زندگی کمردن؛ حملال رو حملال و حمرام رو حمرام 

هما و ی خوبیی هممهشمردن. يعنی برای خدا زندگی کردن؛ و خداوند سرچشمه

 هاست. زيبايی

دونی دخترم... زندگی حرکت کردن در مسيرهای مختلف و متفاوته. هر کس می

کنمه؛ ولمی کنمه و خمودش رو مشمغول میداره زنمدگی میبه سبکی که دوست 

بهترين مسير... و تنها مسيری که به هدف خت  ميشمه، مسمير عبادتمه؛ کمه بمه 

 هدف، يعنی خدا خت  ميشه.

 به خدا خت  ميشه؟! چجوری به خدا خت  ميشه؟  -

او  شنيدی که ميگن اِنّا لِلّه و اِنّا اِليهِ راجِعمون؟ مما بمرای خمدايي  و بمه سموی -

 گردي .بازمی

شي . در اون روز دون  که ما يه روز در پيشگاه خداوند حاضر میمن فقط اينو می

ها رو گرفته باشمه و بهتمرين کسی سربلنده که در زندگی خودش بهترين تصمي 

توني  در برابر مشکلات ه  بايد کارها رو انجام داده باشه. و البته تا جايی که می

 صبور باشي . 

ی ها يه مقدار زندگی هديه داده شمده؛ بمه انمدازها به هر کدوم از ما انساندر دني

ها رو ازش عمری که داري . اگر ما اين هديه رو قدر بمدوني  و بهتمرين اسمتفاده

وقمت بعمد از بکني ... و به کسی که اون رو به ما داده ايممان داشمته باشمي ، اون

شه، و اون زندگی و سعادت ابمدی تری ه  به ما داده ميی باارزشمرگمون هديه

ای کمه هميچ رنجمی در اون نيسمت؛ و هميچ ناخوشمی و در کنار خداست. زندگی

 ای ه  در اون وجود نداره. ناراحتی
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 ی زندگی رو ندوني  چی؟و اگه قدر هديه -

ی دوم ه  خبری نيست؛ وقت يه روز اين هديه از ما گرفته ميشه و از هديهاون -

 . و اين يعنی نابودی

ها چطمور تونه بگمه کمه عاقبمت انسمانای نمیالبته نه من و نه هيچ کس ديگه

وجه حق قضاوت کسمی رو هم  نمداري . فقمط خداسمت کمه از  ميشه؛ و به هيچ

 هاش خبر داره. عاقبت بنده

کني  خوبه و درسمته؛ کمه ولی ما بايد سعی کني  طوری زندگی کني  که فکر می

 ن نباشه. حداقل عاقبت بدی در انتظارمو

 ]پدر سکوت کرده و پس از چند یانيه، مژان پرسيد:[

 دين چيه؟بابا، فرق بين انسان ديندار و بی -

دين فقط يک سری اعتقاداتمه؛ اعتقماد بمه دخترم، فرق بين انسان ديندار و بی -

 های خدا، زندگی بعد از مرگ و روز حساب. خدا، پيامبر خدا، کتاب خدا، فرشته

 ی عملی نداشته باشه، اصلاً اعتقاد نيست؛ خودفريبيه!جنبهو اعتقادی که 

اينطوری برات بگ ... چطور ميشه که يک نفر به خدا و روز حساب ايمان داشمته 

باشه، ولی خودش رو برای اون روز آماده نکنه؛ و طوری زندگی کنه که انگار بمه 

 هيچی معتقد نيست! 

دروغ بگمه؛ بمه ديگمران تهممت چطور ميشه که اين فرد حق ديگران رو بخوره! 

 احترامی کنه! بزنه؛ نماز نخونه؛ روزه نگيره و يا به پدر و مادرش بی
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توني  آدم خموبی باشمي  و زنمدگی درسمتی رو در نماز خوندن حتماً لازمه؟ می -

 پيش بگيري !

 ]پدر آرام و شمرده پاسخ داد:[

گزاری نسمبت بمه دخترم، نماز تمرينيه برای صبر، ادب، انجام وظيفمه و شمکر -

 پروردگار. 

دونستن که نمماز خونمدن چقمدر خوبمه، بما جمون و دل انجمامش ها میاگه آدم

دادن. تو فکر کن، هر روز پنج مرتبه، بعد از طهارت و وضو، پاک و آراسته در می

کنی ايستی. ذهنت رو از هر چی که غير از خداست دور میمقابل پروردگارت می

هما شمکرگزاری کلماتی رو به زبون مياری... که با اون کنی.و به خدا نزديک می

 کنی... خودت رو ابراز می

خوام... منو بمه پرست  و فقط از تو کمک میميگی که خدايا... من فقط تو رو می

غير از خودت محتاج نکن. هدايت  کن و به من آگاهی بده... که اگه اين کمار رو 

 ش . نکنی، گمراه می

ذاری و بمه ی غرور خمودت رو زيمر پما ممیميری و بعد، همه با آرامش به رکوع

سجده ميری... انگار که در آغوش زمين قرار گرفتی! و توی گوشش ميگی که... 

 خدايی دارم، که از هر گونه ضعف و پليدی جدا و پاکه. 

ی مراحل نماز، توجه و تمرکزت رو حفظ کنی و هر بايد مواظب باشی که در همه

بينی که چه تمأیيری وقت میا رو از قلب و ذهنت دور کنی. اونچيزی غير از خد

 کنی.ذاره و چقدر آرامش پيدا میروی تو می
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کنه، ها رو تجربه میحالا تو به من بگو ببين ... کسی که روزی چند بار اين حالت

 آيا چيزی ه  پيدا ميشه که آرامش اون رو از بين ببره؟ 

 باريه؟خب... شايد نه؛ ولی پس چرا اج -

خوند! انسان ذاتاً موجود تنبليه. اگمه دخترم اگه نماز واجب نبود، کسی نماز نمی -

خوندن به نماز صرفاً يه عمل مستحب بود، شايد در دنيا تعداد افرادی که نماز می

رسميد و در طمول زممان رسيد! شايد ه  اصلاً به دسمتمون نمیصد نفر ه  نمی

 شد!فراموش می

 زه... و اما در مورد رو

کني  اينه کمه... طبمق ترين نوع عبادته. کاری که میبخشاز نظر من، روزه لذت

ی کسی که ما رو آفريده، تقريباً از طلوع تا غروب آفتاب از اعتقادمون، به فرموده

خموري  و بمه خوري ، آب نمیگيري ؛ غذا نمیی خودمون فاصله مینيازهای اوليه

ها ه  بايد فاصله بگيري ؛ بيشتر از نار اون، از بدینياز جنسی توجهی نداري . در ک

روزهای ديگه بايد خش  خودمون رو کنترل کني ، دروغ نگي ، غيبت نکنمي  و در 

 کل، چش  و گوش و زبانمون رو ه  پاک نگه داري . 

در عوض، بايد سعی کني  که بيشتر به ياد خدا باشي ؛ و کارهايی رو انجام بمدي  

کنه. بمه نيازهمای ديگمران توجمه کنمي ، بمه تر میون نزديککه ما رو به خالقم

 تر باشي  و از خطاهای همديگه بگذري ... .همديگه کمک کني ، مهربون

اگه اين اعمال رو با ايمان انجام بدي ، حس و حال خوبی به دسمت ميماري  کمه 

ی بهشمت کني ... انگمار کمه سمر سمفرهنظيره. و در پايان، وقتی که افطار میبی

ای دلچسمبه؛ و ی ديگمهخوري ، بيشتر از هر لحظهنشستي . آب يا شربتی که می
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رسمه. انگمار اون تر بمه نظمر میخوري ، خيلی خوشممزهشيرينی و غذايی که می

گيري . روزه يمه جمور بمره  زدن لحظه، پاداش صبر و تحملی که کردي  رو می

رو کممی متفماوت عادته؛ و باعث ميشه که از روزمرّگی خملاص بشمي  و ممدتی 

دوني  و لذت بيشتری های خدا رو بيشتر میزندگی کني . برای همين، قدر نعمت

 بري .ها میاز اون

 ميگن روزه برای درک کردن حال فقراست. -

 های زيادی برای روزه گرفتن هست.حکمت -

تونه کماری بکنمه؛ آدم خمودش بايمد ولی برای درک کردن حال فقرا... روزه نمی

 ه  داشته باشه!درک و ف

روزه گرفتن برای گرسنگی کشيدن و اذيت شدن نيست. اگه روزه برای گرسنگی 

فرمود که حتمماً اول سمحری بخمورين و بعمد روزه کشيدن بود، پيامبر)ص( نمی

 بگيرين. 

ی ما بيشتر خودشون رو نشون ميدن و طممع گيري ، نيازهای اوليهوقتی روزه می

ر ميشه. به نظر من، روزه يمه تمرينمه بمرای تقويمت ها بيشتما برای برآوردن اون

اراده و افزايش تحمل ما در برابر غرايز انسانی، خش ، طمع، شهوت و غيره. حتی 

موقع افطار ه  بايد مواظب باشي  و يهو شروع نکني  مثل جماروبرقی شمکممون 

 رو از غذا پر کني ! و بايد به اندازه غذا بخوري .

متمايل شده و گفت:[ يه سوال داشت ، الان يادم اوممد... ای ]نگاه مژان به گوشه

در بعضی از کشورها، مثل کشورهای شمال اروپما، اخمتلاف سماعت شمب و روز 

خيلی زياده. مثلاً ممکنه بيست ساعت شب باشه و چهار ساعت روز؛ و يا در قطب 
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 شمال و جنوب، شيش ماه شب و شيش ماه روزه؛ در اينجور جاها چطور بايد نماز

 خوند يا روزه گرفت؟!

 ]پدر نگاهی آميخته با کمی تعجب به مژان انداخت و گفت:[

دونن! ممن همسمنّ تمو کمه بمودم، های اين دوره و زمونه چه چيزايی ممیبچه -

ها بيسمت سماعت، روز يما تونه در اوندونست  کشورهايی وجود دارن که مینمی

هر حال، تا اون جايی که ممن  شب باشه! ]مژان لبخندی زده و پدر ادامه داد:[ به

ها ها در همچين جاهايی بايد بر اساس ساعت زندگی کنن. اوندون ، مسلمونمی

کنن؛ ساعاتی رو بمرای خمواب و شبانه روز رو به بيست و چهار ساعت تقسي  می

 گيرن. ساعاتی رو ه  برای کار و غيره در نظر می

. مثلاً، بعد از ايمن کمه هفمت نماز خوندن و روزه گرفتنشون ه  بر اساس ساعته

ساعت خوابيدن و از خواب بيدار شدن، قبل از صبحانه بايد نماز صبح رو بخونن و 

 قرار نيست که حتماً هوا تاريک باشه. 

ولی اينطور نيست که هر کس هر ساعتی کمه دلمش خواسمت رو انتخماب کنمه؛ 

کنن و نماز و ای که در کشورشون انجام شده زندگی میبندیها طبق تقسي اون

 کنن. بندی تنظي  میشون رو ه  با همون تقسي روزه

ها زياد باشه و پيشوا يا عالِ  دين داشته باشن، بهتره که همه از اگر تعداد مسلمون

تمونن ها کم  باشمه، خودشمون میيک الگو پيروی کنن؛ ولی اگر تعداد مسلمون

شمهرها در کشمورهای  ساعات نماز خونمدن و روزه گمرفتن رو ممثلاً بما يکمی از

خاورميانه تطبيق بدن. و از نظر من، بهترين انتخاب، اوقمات شمرعی خمودِ شمهر 

 ست. مکه
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تموني  از مسلماً پيامبر در مورد ساعت و اينجور چيزا صحبت نکرده؛ مگه ما می -

 خودمون در مورد چيزهای مختلف حک  صادر کني ؟!

دين دارن، اينه که بهشون اجازه  هايی که علمایما که نه! ولی يکی از ويژگی -

 داده شده متناسب با نيازهای زمانه، در مورد چيزهای مختلف حک  صادر کنن. 

مثلاً در زمان پيامبر)ص( مواد مخدر وجود نداشت؛ ولی هر کسمی کمه يمه درک 

تونه به اين نتيجه برسه که اگه پيامبر زنده بمود، کمی ه  از دين داشته باشه، می

 کرد. حرام اعلام می مواد مخدر رو

هايی وجمود دونستن سمرزمينها نمیدر اين مورد ه ... در زمان پيامبر، مسلمون

ها اختلاف شبانه روز زياده؛ و اگر پيامبر)ص( در اين مورد صحبت داره که در اون

 آور بود؛ و نيازی ه  نبود که در اين مورد صحبت بشه. کرد، براشون تعجبمی

ها دچار ها اين نيست که مسلموناشی که هدف از انجام عبادتبايد توجه داشته ب

سختی و مشقت و عذاب بشن؛ هدف اينه که نفس خودشون رو پاک کمنن و بمه 

 تر بشن. خداوند نزديک

 ی تأييد تکان داد و پدر ادامه داد:[]مژان سری به نشانه

کنه؛ اما... برای از بين بمردن تونه کاری بگفت  که برای درک حال فقرا روزه نمی

 فقر، دين اسلام راهکار ارائه کرده و اون زکاته. 

کسانی که اموال و دارايی دارن، دين ميگه کمه يمک چهلم  از اموالشمون، ممال 

خودشون نيست و در واقع، حق فقراست و بايد پرداخت بشه. تو حساب کن، اگمر 

گيمره، زکاتشمون رو بمه ی یروتمندا و کسايی که زکات بهشمون تعلمق ممیهمه

 موند؟کردن، اصلاً فقری ه  باقی میی درستی پرداخت میشيوه
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ها به اين موضوع توجمه ی زيادی از آدما، صرفاً در ظاهر مسلمونن. اونولی عده

ی نماز به همراه زکات اوممده؛ يعنمی همر ندارن که در قرآن، بيشتر اوقات، کلمه

 چقدر که نماز مهمه، زکات ه  مهمه.

خموان و در گيره، همر چقمدر کمه میهايی ه  که بهشون زکات تعلق نمیاون و

 تونن به نيازمندا کمک کنن.توانشون هست می

دونی دخترم... در جامعه، بين درآمد افراد مختلف بايد يه مقمدار تموازن وجمود می

داشته باشه؛ يعنی اختلاف درآمد افراد نبايد خيلی زياد باشه. وقتی يک مسملمون 

رسه، خودش بايد اين وظيفه رو در خودش احسماس درآمد و یروت بالايی می به

های زنمدگی ی هزينمهتونن از عهدهکنه و به افرادی که درآمد کمی دارن و نمی

 بربيان کمک کنه. 

در بعضی از کشورهای پيشرفته اين کارو دولت انجام ميمده؛ دولمت از ممردم بمه 

ه و بخشی از اون ماليات رو صرف ارتقماء گيرنسبت درآمدی که دارن ماليات می

کنه. يعنی از کسانی که درآمد بيشتری دارن ماليات بيشمتری عدالت اجتماعی می

 کنن. گيرن و رفاه بيشتری برای شهروندانشون ايجاد میمی

 ]پدر مکثی کرده و پس از چند یانيه ادامه داد:[

رک؛ و چيزی که ما رو ی ما از يک روح مشترکي ، از يک وجود مشتدخترم، همه

کنه، جهل ماست. جهله کمه باعمث ميشمه فکمر کنمي  نسمبت بمه از ه  جدا می

ديگران امتيازی داري ! جهله که باعث ميشه خودمون رو جای خدا بذاري  و همه 

ی خماکی بمه ها رو در اين کرهرو قضاوت کني . جهله که بيشتر مشکلات انسان

 وجود آورده! 
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به فکر خودمون هستي ، کممی هم  بمه فکمر همديگمه  شايد اگه همون قدر که

 بودي ، توی زندگی اين همه مشکلات نداشتي .

ت مسلمان بودن، مسئوليت داره؛ به اس  نيست! به ريمش نيسمت! اگمه همسمايه

اعتنا به اون در حال نماز خوندن باشی، اون نماز قبول نيست گرسنه باشه و تو بی

 دخترم!

دون  درسته يا غلط؛ بعداً نتونست  منمبعش رو پيمدا نمیيه بار يه حديث شنيدم... 

ی اگه همسايه"کن . ولی خيلی قشنگ بود. طبق اون حديث، پيامبر فرموده که: 

 "شما کافر باشه... نبايد قرآن رو با صدای بلند بخونين؛ مبادا که اذيت بشه.

وادی آملمی در الله ج]البته احاديث در اين زمينه بسيار است؛ مانند حديثی که آيت

فرمايمد: آورده است که پيامبر)ص( به حضرت علی)ع( می "مفاتيح الحياة"کتاب 

 ات را گرامی بدار اگرچه کافر باشد.[ای علی! همسايه

های به ظاهر مسملمان تونه پيامبر گروهکتو ببين، همچين پيامبری... چطور می

بايمد در بمدبختی و  های همچين دينی، چطور انسمانتروريستی باشه! و در سايه

 گرفتاری زندگی کنن! 

 ی مژان به سوی پدرش بود. پدر آهی کشيد و ادامه داد:[ ]نگاه خيره

 دخترم، شايد جهن ... همون سوختن در آتش جهل باشه!

 ]او کمی سکوت کرده و سپس گفت:[
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هما در ما... لازم نيست که حتماً بميري  و بعدش وارد جهن  يا بهشت بشمي ! اين

دنيا ه  خودشون رو به ما نشون ميدن. بهشت و جهن  مما از هممين دنيما  همين

 گيرن. تری به خودشون میشروع ميشه؛ فقط در دنيای بعدی شکل واقعی

های معتادی که به خاطر جهلشون گرفتمار ممواد لعنتمی شمدن... نگاه کن به آدم

ا آدم ابلهی کنن، پس معنی اون زندگی چيه؟! يها اگه توی جهن  زندگی نمیاين

کنی بعدش ای داره؟ فکر میکنه؛ اون زندگی چه معنیکه به همسرش خيانت می

 فهمه! تونه احساس خوشبختی کنه؟ نه! ولی اينو نمیمی

تونه به خاطر جهل ما در همين دنيا های زيادی وجود داره از اينکه جهن  میمثال

تموني  در انی مما میشروع بشه. در مورد بهشت ه  همينطوره؛ به نظر ممن، زمم

بهشت زندگی کني  که با جهل مبارزه کني  و به آگاهی برسي . وقتی در زنمدگی 

ها رو ی زيبايیی اون نور همهتوني  به وسيلهما نور آگاهی وجود داشته باشه، می

 ها تلاش کني . ببيني ؛ و برای به دست آوردن اون

هما ايمن اشماره نکمردی کمه آدمهاتو تا حدودی قبول دارم بابا؛ ولمی بمه حرف -

اوقات ه  به خاطر جهل ديگران، توی جهنمی که ديگران ساختن زنمدگی گاهی

 کنه. کنن! و هميشه جهل خودمون نيست که مارو اذيت میمی

درسته دختر عزيزم؛ ولی نبايد بذاري  که اون جهن ، انسانيت ما رو از بين ببره.  -

تر شدن. البته ي ؛ فرصتی برای رشد و پختهبايد ازش به عنوان فرصت استفاده کن

ی گذاشتنِ اس  جهن  روی شرايط دشوار زندگی کار درستی نيست. جهن  نتيجمه

اعمال خود ماست؛ شرايط سخت زندگی که به خاطر ديگران براممون بمه وجمود 

مياد صرفاً چالشيه که بايد از پسش بربياي . و مطمئن باش که خداوند اگر دردی 
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کنه، قدرت تحممل اون رو هم  مون میای رو وارد زندگیيا سختی بهمون ميده

 بهمون ميده. 

 بگذري ... 

ی يمک مسملمانه، مراسم  بعد از نماز و روزه و زکات، آخرين چيزی که مشخصه

شمو دارن بايمد حجه؛ که البته برای همه واجب نيست و فقط کسايی کمه توانايی

هميت داره که... ما بايد بدوني  بمه انجامش بدن. مراس  حج شايد از اون جهت ا

خوني . و آيما اون چه چيزی اعتقاد داري ؛ و رو به سمت چه مکانی داري  نماز می

 تونه در ما حس و حال معنوی به وجود بياره يا نه!مکان می

ها بمودن؛ امما ها و غيرمسلمونهای اساسی بين مسلمونهايی که گفت ، فرقاين

ی کامل بمرای زندگيمه و کسمی کمه اونمو لام يک برنامهعلاوه بر اينها، دين اس

پذيره نيازی به چيزهای ديگه نداره و بايد کاملاً بهش پايبنمد باشمه. در ايمن می

ی چيزهايی که توی زندگی ما هسمت حکم  يما نظمری دين تقريباً در مورد همه

وجود داره؛ از نظافت و بهداشت گرفته، تا حد و حمدودی کمه در حمين خموردن، 

 شيدن، و يا روابطمون با ديگران بايد رعايت کني . نو

هاست. اينکه انسان پاک ها و پاکیی موارد، توجه اون به سمت خوبیو... در همه

زندگی کنه و از رزق و روزی پاکی کمه خداونمد بهمش داده اسمتفاده کنمه و بمه 

 ديگران ه  ببخشه. و اينکه وقت و انرنی خودش رو صرف کارهای بيهوده نکنه

های خممودش بممذاره. ايممن و قممدم در راه رشممد و تکامممل، و افممزايش شايسممتگی

 ها به خاطر اينه که... شايستگی

 های پدرش گفت:[]مژان بين حرف



 ■ سوم یگفتگو ■

 
19 

خوای بين چيزهايی که امروز داری ميگی و چيزهمايی کن  که میاحساس می -

 که ديروز در مورد هرم نيازها گفتی ارتباط برقرار کنی، درسته؟

 بخندی زده و پس از کمی مکث گفت:[]پدر ل

خوام اينو بگ  که... خيلی از چيزهايی که در دين بهشون توصيه خب... آره، می -

شده يا به انجام دادنشون دستور داده شده، در هرم نيازها حتی به عنوان نيماز در 

نظر گرفته شدن. در دين به فراگيری عل  توصيه شده و در هرم نيازها، ما نياز به 

 آگاهی و دانايی رو داري .

در دين به احترام گذاشتن به همسايه و پدر و مادر و غيره امر شده. به مهربمونی، 

 کمک به ه  نوع و عشق نسبت به همسر و خانواده توصيه شده. 

در دين گفته شده که نياز جنسی بايد در چهارچوب يک تعهد برآورده بشه. و تمو 

خمواد بمه خودشمکوفايی برسمه. رای کسی که میبايد بدونی که اين امر لازمه، ب

ها دائمماً درگيمر چون اگر تعهد و يک شريک دائمی وجود نداشته باشه، ذهن آدم

 مونه. اين نياز ابتدايی باقی می

ها رو دوست داره؛ در نتيجه، انسان در دين گفته شده که خداوند زيباست و زيبايی

 ها باشه. ه  بايد به دنبال زيبايی

ر بزرگموار اسملام )ص( فرمموده کمه: همدف بعثمت ممن، بمه اوج رسموندن پيامب

های اخلاقه. ]انّی بُعِثتُ لِاُتمّ ش مکمارمش الاخملاق[ و ميشمه گفمت بمالاترين زيبايی

 مداره. ی خودشکوفايی، تعالی و تبديل شدن به يک موجود اخلاقمرحله
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هما... از بهتمرين در دين به خوندن نماز و گمرفتن روزه دسمتور داده شمده؛ و اين

ها و نزديک شدن به خداونمد متعمال ها برای پاکی نفس، دور شدن از بدیروش

 هستن.

کنه؛ انسمان قمراره خمودش رو ها معنی پيدا میی اينبينی که حالا همهو تو می

سمت کمه شکوفا کنه و آمادگی حضور در پيشگاه خداوند رو پيدا کنمه. اون لحظه

 نسان ميشه. انگار سعادت ابدی نصيب ا

های پمدرش ]همزمان با سخن گفتن پدر، مژان در فکر بود و در ذهن خود حرف

داد. حق با او بود؛ ارتباط معناداری بمين ديمن و نيازهمای را با يکديگر ارتباط می

 ها هيچ تضادی با يکديگر نداشتند.انسان وجود داشت. و آن

 مژان گفت:[

 در وجودمون قرار داده! ی مراحل زندگی رو انگار خدا... همه -

 ی حرف دخترش گفت:[ ]و پدر در تأييد و ادامه

 فقط بايد کتاب وجودمون رو مطالعه کني . -

 ها برقرار شد و کمی بعد، پدر ادامه داد:[]سکوت کوتاهی بين آن

ها مشمترکه ی مسلموندخترم، هر چی که بهت گفت ، چيزهايی بود که بين همه

های بيچماره، گيمر کمردن تموی ه. ولی خيلی از مسلمونو اين اشتراکاته که مهم

خوان یابت کنن که اعتقادات خودشون درسته! در حمالی جزئيات! و هر کدوم می

 که اصل و اساس رو ول کردن! 
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ی ی نماز خوندن درسته، که شيوهخب از کجا بايد بفهمي  که مثلاً کدوم شيوه -

 درست رو پيش بگيري ؟

ی سمنی يما مهمه، نماز خوندنه؛ مه  نيست که به شيوه به نظر من، چيزی که -

کنی درسته نماز بخمونی؛ تونی به هر شکلی که فکر میشيعه نماز بخونی. تو می

ی خودتو به ديگران تحميل کنی. حقيقت اينه که بيشتر کسمانی ولی نبايد عقيده

ن خوان روش خودشوکنن، فقط میکه در مورد جزئيات دين با همديگه بحث می

ی مشمترک برسمن و رو به ديگمران تحميمل کمنن؛ نمه اينکمه بمه يمک نتيجمه

 ترين روش رو در پيش بگيرن.درست

همای متفماوتی ها در شرايط متفاوتی به دنيا ميمان، و در خانوادهدقت کن که آدم

شمن. و هممين، بخمش بزرگمی از طمرز فکمر مما رو کنن و تربيت میزندگی می

ه صورت ناخودآگاه تمايل داري  که همون اعتقمادات سازه و در بيشتر موارد، بمی

ی خودمون رو حفظ کني ؛ و در برابمر اعتقمادات ديگمران پدر و مادر، و يا خانواده

 کني . مقاومت می

توني ، بايد سعی کني  که راه درست رو انتخاب کني ؛ به هر حال، تا جايی که می

هست که پدر و مادرمون به حتی اگه متوجه بشي  که اين راه، خلاف اون چيزی 

کنمه و نبايمد ی ديد خودش نگماه میما ياد دادن. ولی هر کس دنيا رو از دريچه

 انتظار داشته باشي  که ديگران ه  عقايد ما رو تمام و کمال بپذيرن.

کنه. و قضماوت خمدا بمر دونی... در نهايت، اين خداست که ما رو قضاوت میمی

يی که داري ، و عقلی که... آيما ازش اسمتفاده هااساس دل ماست؛ بر اساس نيت

 کني !کني  يا نمیمی
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عقل کليد آزادی انسانه دخترم؛ و شايد تنها چيزيه که تا حدودی به مفهوم آزادی 

بخشه. عقل کليمد رهمايی از قيمد و بنمدهای فرهنگمی، و اختيار انسان معنی می

 خانوادگی و جغرافياييه. 

ها تمرجيح ميمدن کمه از اون دونن! خيلیو نمیعقل نعمت بزرگيه که همه قدرش

کنه گمراه ميشه؛ و کسمی کمه استفاده نکنن. ولی... کسی که از اون استفاده نمی

 گمراهه، آخر و عاقبتی نداره.

عقل مانند تاجيه که خداوند بر سر ما قرار داده. اگه ما به ارزش و بهای اون پمی 

دگی خودمون پادشاهی کني . ولی اگه توني  در زنببري  و ازش استفاده کني ، می

اون رو ناديده بگيري  و افسار خودممون رو بمه دسمت تممايلات مختلمف بمدي ، 

 تري !ای ک  ارزشوقت از هر موجود ديگهاون

دختر عزيزم، چيزی که بايد به رفتارهای ما جهت بده عقل ماست و نه احساسات 

گيمري  هايی که میو تصمي کني  ی کارهايی که میو تمايلات مختلف. در همه

ی اون بايمد بايد عقل رو به عنوان مملاک اصملی در نظمر بگيمري  و بمه وسميله

 مون رو مديريت کني .زندگی

خموان رفتمار مما رو کنتمرل کمنن! مما خيلی از چيزها هستن که در هر لحظه می

هما، هيجانمات، خشم ، طممع، ها، کنجکاویها، وسوسههميشه تحت تأیير هوس

ها به راحتی کنترلمون کمنن. در و غيره هستي ؛ نبايد اجازه بدي  که اونحسادت 

ی چيزها رو ه  با واقع، يک انسان عاقل عقل رو اولويت خودش قرار ميده و بقيه

 کنه.توجه به اون مديريت می
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و پس از مکث  "عقل..."ای از اتاق متمايل شد و آرام گفت: ]نگاه مژان به گوشه

 :[کوتاهی ادامه داد

 کن  ازش استفاده کن .آره، هميشه سعی می -

 بابا... 

گفتی که زندگی يه هديه از طرف خداست؛ ولی آخه... کسايی هسمتن کمه هميچ 

 ميلی برای گرفتن اين هديه ندارن! تکليف اونا چی ميشه؟ 

دخترم، خدايی که بِهِمون زندگی بخشيده... ميل و اشتياق برای زندگی کمردن  -

شمون کنن که زنمده بممونن و از زندگیهای سال  هر کاری میه  بخشيده. آدم

شمون مشمکلاتی خوان زندگی کنن حتمماً تمو زندگیلذت ببرن. کسايی که نمی

دارن. حالا، اون مشکلات يا بيرونی هستن يا درونی؛ که در هر دو صورت بايد به 

 ها باشي ، نه اينکه قيد همه چيزو بزني . دنبال رفع اون

که ديروز ه  اشاره کردم، نياز و احساس تعلق و عشق خيلمی مهممه. طور همون

ترين چيزهايی که ميمل و اشمتياق بمرای زنمدگی کمردن رو از بمين يکی از مه 

 بره، کمبود محبت در زندگيه. می

هايی هستن که در اوج فقمر هنموز هم  اميمد بمه تونی ببينی که... آدمگاهی می

تونن درست هستن که توی قصرشون نمیزندگی دارن؛ و در عوض، کسايی ه  

و حسابی نفس بکشن، و با الکل و سيگار و کلی زهرمار ديگه خودشون رو سمرپا 

ميرن! به نظر من، در بيشمتر دارن! آخرش ه  معلوم نيست که چطور مینگه می

شون محبت وجمود داره... و ها در اينه که چقدر توی زندگیموارد، تفاوت اين آدم

 ست. در خالصانه و صادقانهاين محبت چق
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 تونی يه مثال بزنی؟در مورد مشکلات درونی می -

ها در روان ماسمت؛ مثمل افسمردگی، يما مشمکلات ی اونمشکلاتی که ريشه -

 اعتقادی و نگرشی. 

های افسرده... يه جورايی، زندگی در مورد افسردگی که احتمالاً خيلی شنيدی. آدم

تونن لذت ببرن و به نظرشون هممه چيمز ها نمیبينن. از خوشیرو خاکستری می

ی بد و منفی هايی که در اين دنيا وجود داره، فقط به جنبهست. از واقعيتمسخره

های تلمخ جلمب ميشمه. البتمه تقصمير شون بيشتر به واقعيتکنن. توجهتوجه می

خودشون نيست... شرايطی براشون پيش مياد که مغزشون به اون شکل واکمنش 

 ده.نشون مي

های افسرده فکمر افسردگی مثل يه بيماريه که بايد درمان بشه. ولی خيلی از آدم

 بينن! ها رو بهتر از ديگران میکنن که بيمار نيستن و فقط دارن واقعيتمی

تونه کمک کنه؛ ولی به نظر من، اگمه تو اين زمينه، يه دکتر روانشناس خيلی می

ن و در کنار اون، اعتقادات سالمی هم  ی نيازهای خودشون رو بشناسها همهآدم

 شن. وقت افسرده نمیداشته باشن، هيچ

 گفتی مشکلات اعتقادی و نگرشی..! -

ها خيلمی اذيمت آره... در مورد مسائل اعتقادی ه ، به نظر من، دو دسته از آدم -

هايی هسمتن کمه هميچ اعتقمادی بمه مقدسمات نمدارن؛ شن؛ يک دسته، اونمی

کنن کمه هميچ خمدايی اعتقاد هستن و فکر ممیدين و بی بیهايی که کاملاًاون

ها، يا با چيزهايی مثل خمانواده و روابمط نزديکمی کمه بما وجود نداره. اينجور آدم

کنن، و يا کماملاً بمه دار میديگران تشکيل ميدن کمی زندگی خودشون رو معنی
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يب جنسمی بينی که الکل، مواد مخدر و روابط عجيب و غررسن. و میپوچی می

 شون.ناپذير از زندگیشده بخش جدايی

ی دوم کسايی هستن که در اعتقاداتشون بسيار متعصب و افراطی هسمتن. دسته

جا و افراطی باعث کنن و ه  بقيه رو! تعصب بييت میها، ه  خودشون رو اذاين

تونن به حري  ميشه که نتونن از عقلشون به درستی استفاده کنن و به راحتی می

شن يا خسته..! و يهو قوق ديگران تجاوز کنن. بعد از يه مدت ه  يا کشته میو ح

 ها فروکش کرده و ديگه اون آدم سابق نيستن!ی اون آتيشبينی که همهمی

 "دين سهله؛ اون رو برای خودتون دشموار نکنمين!"پيامبر عزيزمون فرموده که: 

تقادات کار سختی نيسمت. دين صرفاً يه برنامه برای زندگيه؛ و عمل کردن به اع

 مگه اينکه با خودخواهی بخواي  کل دنيا رو شبيه خودمون کني !

از  "صمحيح بخماری"توانيمد در کتماب ]حديث مربوط به سهل بودن دين را می

محمد بن اسماعيل بخاری پيدا کنيد. همچنمين در ايمن کتماب احاديمث مشمابه 

 ير:ديگری نيز از پيامبر)ص( وجود دارد، مانند حديث ز

)حديث  "در امور دين آسان بگيريد و سختگير نباشيد، مژده دهيد و بيزار نکنيد."

28) 

 پدر کمی سکوت کرده و سپس گفت:[

طور که گفت ، انسمان خوام بهش اشاره کن  اينه که... همونآخرين چيزی که می

سمت و بمرای بنمدگی آفريمده برای عبادت آفريده شده. در واقع، انسان يک بنده

 و اين يک حقيقته!  شده؛
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زندگی انسان، رشد و تکامل اون، و احساساتش به ايمن موضموع گمره خمورده، و 

ی نميشه کاريش کرد. فقط در يه چيز حق انتخاب داره؛ و اون ه  اينه کمه بنمده

 چه چيزی باشه!

ی پولمه؛ يما ی هوا و هوسمه؛ يما بنمدهی خداونده؛ يا بندهحالا اين بنده... يا بنده

ی حمرف ممردم و گمرايش کلمی يمک های دسمت خودشمه؛ يما بنمدهتی ببنده

 ای. ست؛ و يا هر چيز ديگهجامعه

برای اين موجود، آزادی و استقلال کامل، معنايی نمداره و انگمار بايمد بمرای يمه 

چيزی زندگی کنه؛ و بمه ايمن طريمق زنمدگيش يمه جهتمی داشمته باشمه. حمالا 

اوقمات هم  تحمت تمأیير و خيلی کنهاوقات اين جهت رو خودش تعيين میگاهی

  کنه.ديگران زندگی می

 يه سری از اين پولدارها رو در نظر بگير... 

ی کافی پمول دارن کمه زنمدگی خودشمون و چنمد نسمل بعمد از ها به اندازهاون

کنن! اگمه يمه خودشون رو ه  تأمين کنن؛ ولی باز ه  به پول درآوردن فکر ممی

کنن که... يه کشتی بزرگترن! به اين فکر میکشتی داشته باشن، به فکر خريدن 

 های بيشتری رو به نام خودشون یبت کنن! چطور هواپيماها و برج

رسمه ای به ذهنشون نمیمی دونی اينا به خاطر چيه؟ به خاطر اينه که چيز ديگه

کنن که رسميدن و ها برای آرزوهايی تلاش میکه بخوان براش تلاش کنن! اون

 کنه! خيلی ه  فرقی نمی هانرسيدن به اون

ی پولسماز! ها تبديل شدن بمه يمک بمردهها رو به زانو درآورده و اونشيطان اون

ها مال خودشون نيست؛ کی از رسه که اون یروتاصلاً اين فکر به ذهنشون نمی
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کردن مال ی بعد، ممکنه بميرن و هر چی که فکر میآينده خبر داره... يک لحظه

 ای کسای ديگه! مونه براوناست، می

هايی کمه کني . گنجهامون مال ماست، که استفاده میصرفاً اون بخش از دارايی

همايی هسمتن کمه هما بتيه گوشه انبمار کمردي ، ممال مما نيسمتن دختمرم؛ اون

کني  ازشمون حفاظمت پرستي ! چيزهايی هستن که خودممون رو مجبمور ممیمی

اونقدر کوچيک و محمدودي  کمه کني ، که يه وقت از دست نرن. و در عين حال، 

چيز رو برای خودممون  دلي  که همهتوني  ازشون استفاده کني  و اونقدر تنگنمی

 گيري .خواي  و کسانی که نياز دارن رو ناديده میمی

کرد، ی زندگی برخی از آنان صحبت می]وقتی پدر در مورد افراد یروتمند و نحوه

 اد و گفت:[مژان ياد داستانی که شنيده بود افت

دون  اين چيزی که شنيدم درسته يا نه... ولی ميگن کمه يمه روزی، پسمر نمی -

مونه، ای که از اون به جا میکنه. در نامهها خودکشی میيکی از یروتمندترين آدم

کنه که... هر چی که خواسته، براش فراه  بموده؛ هميچ به اين موضوع اشاره می

ی چيزايمی کمه خواسمته رو تجربمه باشه و هممهآرزويی نبوده که به دلش مونده 

کرده. در نتيجه، چيزی وجود نداشته که براش تلاش کنمه و ممرگ رو بمه يمک 

 هدف ترجيح ميده. زندگی تکراری و بی

م دخترم. اون پسر مثل پدرش اهل کار کمردن و من ه  اين داستان رو شنيده -

خواسمته ه و هر چی کمه میپول درآوردن و مسابقه دادن با پولدارهای ديگه نبود

ای رسيده که فهميده دنيا براش فراه  بوده. برای همين، بعد از يه مدت، به نقطه

 های دنيا رو تجربه کرده.ی لذتای براش نداره و همهديگه چيز تازه
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شناخت و از نيازهای خودش آگاه بمود، يه ک  فکر کن... اگه اون پسر خودشو می

کرد؟ به نظمرت خدا اعتقاد داشت، باز ه  همين کارو میيا اگه مسلمان بود و به 

 کرد؟اون چيکار می

 ]مژان با صدای آرام گفت:[

کرد... که دنيا رو تبديل به جای بهتری برای زندگی بکنمه. لبخنمد رو سعی می -

 شون جزئی از آرزوهاشونه. آورد... که تأمين نيازهای اوليههای کسايی میبه لب

توني  همچين زمانی که اسير حرص و طمع خودمون هستي ، نمی دقيقاً؛ ولی تا -

 کاری بکني . 

کنه؛ و بندگی های درونی خودمون خلاص میو عشق، چيزيه که ما رو از اسارت

 کنه.ای آزاد میپروردگار، ما رو از هر گونه بندگی ديگه

از ما بی  ی هستی؛ کهی خداوند باشه؛ پروردگار همهچقدر خوبه که... انسان بنده

نيازه و هر کاری ه  که گفته انجام بدي ، به صلاح خودمونه؛ و اين عين آزادی و 

 آزادگيه. 

های پدرش گوش سپرده بود و معصومانه نگاهش ]مژان که تا اين لحظه به حرف

کمرد. او در ايمن شممارش را در ذهمن ممرور میهای بیکرد، همزمان پرسشمی

 ای کمی گرفته گفت:[با چهرهلحظه سرش را پايين انداخته و 

 کنه!حرفات قشنگه؛ ولی باباجون، يه سری سوال تو ذهنمه که اذيت  می -

 کنه! مثلاً چه سوالی؟اذيتت می -

 هامو بپرس .ای؛ لطفاً فردا ه  بيا، تا سوالالان خسته -
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ی تأييد تکان داد. او لبخندی زد؛ ]پدر کمی مکث کرد و سپس سرش را به نشانه

 ی دخترش را بوسيد و از اتاق خارج شد.[پيشان
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 گفتگوی چهارم
روز بعد، باز ه  پدر پس از کار و کممی اسمتراحت وارد اتماق ممژان شمد. احموال 

دخترش را پرسيد و بر روی کاناپه نشست. مژان نيز همين کار را کرد. سپس پدر 

 رو به دخترش گفت:

 نه؟کهايی اذيتت میخب... دخترم بگو ببين ، چه سوال -

 ]مژان کمی فکر کرده و سپس گفت:[

مثلاً، پريروز در مورد تکامل صحبت کردی؛ گفتی کمه بمه نظمر آقمای مزلمو،  -

تر ديرتر تکامل پيدا کردن؛ و ديروز هم  در ممورد ديمن صمحبت نيازهای انسانی

 کردی! به نظرت اينا با ه  تضاد ندارن؟

 ن؟يعنی منظورت اينه که تکامل و دين با ه  تضاد دار -

 آره -

ی تکامل اش در مورد نظريه]پدر که متعجب بود از اينکه چطور دختر سيزده ساله

 داند، آرام و با حوصله جواب داد:[و ارتباط آن با دين می
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تونمه نظمری داشمته و هر کس می "به نظر آقای مزلو"ببين... اولاً، من گفت   -

، کجای قمرآن نوشمته باشه و نظر اون به معنی حقيقت محض نيست. دوم اينکه

هاشو بالا زده و روی خاک آب ريخته، گِل درست کمرده و شده که خداوند آستين

 ی آدم رو ساخته؟بعد با اون گل، مجسمه

تونمه اينمو گفته شده که خداوند آدم رو از خاک آفريده؛ خب هر عقل سمالمی می

ميري ، دوباره یخوري  از خاک به وجود مياد و ما وقتی مبپذره... غذايی که ما می

 شي . تبديل به خاک می

ی موجمودات زنمده رو از در قرآن، ه  به اين موضوع اشاره شده که خداوند همه

ها از خاک آفريده شدن، و ه  گفته شده که آب آفريده، ه  گفته شده که انسان

ها از گِل، يعنی ترکيبی از آب و خاک ساخته شدن. و جالبه کمه بمدونی در انسان

ای هم  وجمود داره کمه ها به آفرينش انسان اشاره شده، آيهياتی که در اونبين آ

 از سوره مومنون[ ۷۲ای از گِل آفريده شده. ]آيه ميگه انسان از عصاره

خواد بهمون برسونه بمه ها به نوعی درسته و فرقی در مفهومی که میی اينهمه

عناصری که در آب و خاک، ها به اين معنيه که ما از وجود نمياره. ميشه گفت اين

و يا در گل وجود داره ساخته شدي . در واقع، ما روی زمين به وجود اومدي  و در 

 اون پرورش پيدا کردي ؛ و از جنس زمين هستي . 

ی تکاممل بمه تونه مما رو در نتيجمهخبري ؛ خداوند میولی از چگونگی خلقت بی

غلط... ولی از يه چيز مطمئمن   گ  اين نظريه درسته ياوجود آورده باشه. من نمی

تونمه يمک فراينمد تصمادفی بموده باشمه. وقمت نمیو اون اينه کمه تکاممل هيچ

تونن اين همه پيچيدگی و زيبايی که در طبيعمت وجمود های تصادفی نمیجهش
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داره رو به وجود آورده باشن. اگر تکامل درست باشه، بايمد يمک موجمود همدايت 

قوانين و نيروهای هدايت کننده ه  وجمود داشمته  ای ازکننده يا حداقل مجموعه

 باشه.

ست، که سيست  بدن موجودات زنده اونقدر پيچيده، به ه  مرتبط و به ه  پيوسته

اگه بخواد ويژگی جديدی به اون موجمودات اضمافه بشمه، بايمد چنمدين جهمش 

فته، تا اون ويژگی يا صمفت ن اتفاق مختلف به صورت همزمان بيمختلف و چندي

 هر بشه. ظا

مخصوصاً وقتی در سطح زيرسلولی اگه بخواي  موجمودات رو مطالعمه کنمي ، بمه 

بري ، که اگه بخواي  آنچنان پيچيدگی، به ه  پيوستگی، هماهنگی و دقت پی می

 ادعا کني  اينها به صورت تصادفی به وجود اومده، در حق خودمون ظل  کردي ! 

فی به وجمود بيماد؛ ولمی کمدوم اين قابل پذيرشه که يک جهش به صورت تصاد

تونن همزممان و های مختلف و به ه  مرتبط، میتونه بپذيره که جهشعقلی می

 يا حتی غيرهمزمان، به صورت تصادفی به وجود بيان!

خب اگه اين طوره، خداوند چه نيازی داشته که اين همه زمان صرف کنه تا ما  -

که بخوام رو بما يمه اشماره بمه رو به وجود بياره؟ خدايی که ميگه من هر چيزی 

 وجود ميارم!

بنگ يا انفجمار بمزرگ چنمدين ميليمارد سمال طمول  ميگن که... از زمان بيگ -

 کشيده تا دنيا به چيزی که الان هست تبديل بشه، درسته؟ 

 آره... تو اينترنت خيلی دربارشش خوندم؛ حدود چهارده ميليارد سال طول کشيده!  -
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کشيده که موجودات زنده به وجود بيان و تکامل پيمدا  و زمان زيادی ه  طول -

 کنن... 

 درسته -

خب... دقت کن که اين زمان برای ما مطرحه؛ برای خدايی که فارغ از زمان و  -

 ست! ی يک اشارهمکانه مطرح نيست. برای اون به اندازه

لحماظ  سوال اصلی اينه که... خداوند ما رو چرا انقدر کوچيک آفريده؟! مما هم  از

کني  و ه  از لحاظ مکمانی زمانی بخش کوچيکی از عظمت هستی رو اشغال می

 و فضايی. 

 آره حق با توعه، ما خيلی کوچيکي ! واقعاً چرا؟ -

 ای بالا انداخته و گفت:[]پدر شانه

شايد به اين خاطر باشه که خداوند خواسته بزرگی و عظمت خودش رو بمه مما  -

 دون .نشون بده؛ نمی

 خيره به پدرش گفت:[ ]مژان

 شايد. -

 ]و پس از مکث کوتاهی ادامه داد:[

داستان حضرت نوح)ع( ه  اصلاً برای من قابل باور نيسمت! سموال دومم  اينمه 

که... ايشون، يعنی حضرت نوح چطور تونست اون همه حيوون رو تموی کشمتی 

 خودش جا بده؟
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 تفاوتی پرسيد:[ ]پدر با بی

 کدوم همه حيوون؟! -

 با کمی تعجب گفت:[]مژان 

ی حيوونايی که روی زمين وجود شير و پلنگ و زرافه و کلاً يک جفت از همه -

 دارن! 

 چرا بايد همچين کاری بکنه؟ چه لزومی داشته؟ -

 ]مژان از روی تعجب مکثی کرده و بعد، دوباره پرسيد:[

ی موجودات روی خشمکی، بمه جمز خب مگه تو قرآن ننوشته که خداوند همه -

 هايی که توی کشتی نوح بودن رو نابود کرد؟!اون

 نه! کجای قرآن نوشته؟! -

 واقعاً ننوشته؟! -

 ]پدر توضيح داد:[

در قرآن صرفاً نوشته شده که خداوند قوم حضرت نوح)ع( رو به خاطر نافرمانی  -

ی حضرت ی طوفان از بين برد. فقط خانوادهو فسادی که ايجاد کردن، به وسيله

های کنن. ]در سمورهی کمی بودن، نجات پيمدا ممیايشون که عده نوح و پيروان

توانيد داستان حضمرت نموح)ع( را ها میهود، مومنون، نوح و برخی ديگر از سوره

 مطالعه کنيد.[
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های روی ی انسماننابود شدن، نه هممه "قوم حضرت نوح"دقت کن که نوشته 

به بخمش کموچيکی از ی زمين! پس ميشه نتيجه گرفت، اين طوفان مربوط کره

ی زمين! و خداوند گفته که از هر نموع حيموون يمک جفمت زمين بوده و نه همه

 ی جانوران روی زمين! بردار؛ نگفته از همه

کردن و در زنمدگی هايی که استفاده میبه نظرم منظورش اين بوده که از حيوون

و انسان نقش داشتن، يک جفت بمرداره. مثمل گماو و گوسمفند و اسمب و سمگ 

کردن. و اتفاقماً ای که استفاده میهای ديگهدون ... مرغ و خروس و حيوونچمی

خداوند گفته که از هر کدوم فقط يک جفت بردار! که کشتی بارش سنگين نشه و 

 ها رو مديريت کنن. بتونن اون

ديدی که حضرت نوح برداشته کشتی رو پر کرده از گاو و گوسفند! حمالا يهو می

 مديريت کن!  ها روبيا اين

پس اگه از اين ديد به داستان نگاه کني ، که طوفان مربوط به بخش کوچيکی از 

زمين بوده، لازم نبوده که نوح)ع( حيوانات وحشی رو با خودش وارد کشتی کنمه، 

 درسته؟

 آره... چرا از اين زاويه به داستان نگاه نکردم! -

تونه اشتباه باشه. ولی ممن میدخترم، اين چيزهايی که گفت ، صرفاً نظر منه و  -

تمون  قبمول کمن  و در ايمن ممورد، بما احاديمث و چيزی که منطقی باشه رو می

کنن، کماری نمدارم و فقمط هايی که مردم تعريف میهای مختلف و داستانکتاب

 تون  به قرآن اعتماد کن . می
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وند خودم قرآن رو خوندم و همين برداشت رو ازش داشت . طبق برداشت من، خدا

ها رو از بين بمرده و حضمرت نموح)ع( و پيمروان قوم حضرت نوح و سرزمين اون

ها تونسمتن در يمک ايشون رو با کشتی به يک سرزمين ديگه منتقل کرده و اون

 جای ديگه، زندگی جديدی رو شروع کنن. 

ی موجودات روی زمين اتفاق خيلمی بزرگيمه و اگمه ايمن مسلماً نابود شدن همه

شد. ولی توضيح زيادی وجود نداره و باشه، بايد بيشتر توضيح داده میاتفاق افتاده 

 خداوند فقط در مورد قوم نوح صحبت کرده.

هايی که ميگن، درسمت باشمه و يمک جفمت از ی اون داستانتو فرض کن همه

همايی کمه ی حيوانات وارد کشتی بشن و نجات پيدا کنن. حمالا اون حيوونهمه

چطور بايد زنده بمونن؟ کل زمين زير و رو شده! طوفان  تازه از کشتی پياده شدن،

ها بايمد چمی بخمورن تما زنمده بممونن؟ جمانوران همه چيز رو شسته و برده! اين

گياهخوار که چيزی برای خوردن ندارن و بايد منتظر بمونن تا زمين دوباره سمبز 

که باز بشه. جانوران گوشتخوار ه  مجبورن اين گياهخوارها رو بخورن! اينطوری 

 شن!ه  همه نابود می

هايی کمه روی زممين مونمده اسمتفاده نه ديگه! جمانوران گوشمتخوار از لاشمه -

 کنن! می

ها رو شن؟ اگمه ايمن داسمتانها فاسد نمیخورن؟! چند روز؟ بعد، اينلاشه می -

بپذيري ، بايد اينطوری در نظر بگيري  که خداوند بايد چندين معجزه رو پشت سر 

گرفته تا اين موجودات زنده بمونن. خب چه کاريه؟! چه نيمازی بمه ر میه  به کا
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تونست يک بار از معجزه استفاده کنه و اين همه گرفتاری وجود داره؟ خداوند می

 ی کفار رو از بين ببره! مثلاً با يک بيماری، همه

 آره، درسته -

از بين رفمتن  هايی وجود داره. خداوندولی... در داستان حضرت نوح)ع( حکمت -

ی اقوام و برای آيندگان ی طوفان رو عبرتی برای بقيهقوم حضرت نوح به وسيله

 قرار داد، تا از نافرمانی خدا بترسن. 

ها فقط برای اون فرد يا افراد انجام نميشه و بيشتر برای دخترم، بعضی از مجازات

 ست.عبرت بقيه

ي  نظر درستی داشته باشي . ما تونبه هر حال، در مورد مسائل تاريخی خيلی نمی

تونه دور از واقعيمت گي ؛ درحالی که میهای خودمون رو میفقط حدس و گمان

باشه. بهتره که خيلی به اين جور مسائل فکر نکنی. ]سپس پدر با لبخند گفمت:[ 

 چه کاريه اصلاً! 

 آره، باشه.  -

حال فکر کردن بمود  ای از کف اتاق خيره ماند. او انگار در]نگاه دخترک به گوشه

هايی به همين منوال گذشت کرد. یانيههايش را مرور میو در ذهنش ليست سوال

 کرد.و پدر همچنان با لبخند به دخترش نگاه می

 مژان پس از چند یانيه بالاخره زبان گشود و گفت:[

خب... در مورد عدالت چی؟ چرا اين همه بين زن و مرد تبعيض وجود داره؟ چمرا 

 تونه چهارتا زن بگيره؟برن؟ چرا يک مرد مینصف مردها ارث میها زن
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در مورد عدالت اول بذار اينو بگ  که اسلام بيشمتر از همزار و چهارصمد سمال  -

ها وجود نداره و پيش، سياه و سفيد رو برابر دونست. گفت که هيچ فرقی بين آدم

ی که حتمی در کشمور بينسنجه. ولی تو میها رو فقط با ايمانشون میخداوند اون

پوسممت و هممای سياهای مثممل آمريکمما، تمما همممين قممرن اخيممر، بممين آدمپيشممرفته

 سفيدپوست تبعيض وجود داشت. 

 داری وجود داره!ولی تو اسلام برده -

اوممد. درسمته کمه های قدي  يه چيز عادی به حساب میداشتن برده، در زمان -

هما پماداش بمرای آزاد کمردن بردهدين اسلام مطلقاً اين کار رو نهی نکرد؛ ولمی 

ها تشويق بشمن کمه اُخروی زيادی رو در نظر گرفت و همين باعث شد مسلمون

 های خودشون رو آزاد کنن. برده

هما حرمتی رو نسبت به بردهاز طرفی... بزرگان دينی ما، هر گونه بد رفتاری و بی

هما سمر يمه اون دونستن؛ حتی باها رو مثل اعضای خانواده مینهی کردن و اون

 خوردن. سفره غذا می

 ای وجود نداره و همه آزادن. در هر حال، خداروشکر الان ديگه برده

 ها... اما در مورد زن

دخترم، از نظر من، زن و مرد به لحاظ ارزش انسانی، کاملاً با ه  برابرن... ولی از 

يکسان "برابری رو  ها با ه  برابر نيستن و نبايد باشن! البته اگهلحاظ حقوقی اون

 در نظر بگيري . "بودن

همای منحصمر بمه فمرد هما ويژگیداره! همر کمدوم از اون اصلاً اين حرف خنده

 خودشون رو دارن؛ چطور بايد حقوق يکسان و شبيه به ه  داشته باشن؟!
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تونن از يمک سمال ها میتو يه شرکتی رو در نظر بگير، که در اون شرکت، خان 

ايمان استفاده کنن. حالا، آقايون بايد بيان و اعتمراض کمنن مرخصی بارداری و ز

 دار نيست؟ که ما ه  بايد يک سال مرخصی داشته باشي ؟! به نظرت اين خنده

ای تونن يک سال زودتر بازنشست بشن يما ميشمه مزايمای ديگمهخب مردها می

 برای بيشتر کار کردنشون در نظر گرفت. 

کنمی رفه نبين. تو وقتی از اين صمحبت میوقت هيچ چيز رو يک طدخترم، هيچ

برن، به اين توجه نداری که چمه چيزهمايی بمرای ها نصف مردها ارث میکه زن

ها ای که برای زنها در نظر گرفته شده که برای مردها وجود نداره! مثلاً نفقهزن

  در نظر گرفته شده...

 خب نفقه وجود نداشته باشه! -

 چی؟وجود نداشته باشه! يعنی  -

 نباشه ديگه! اصن چه نيازی هست که يه مرد به زنش نفقه بده! -

کن  که تصور خوبی از نفقه نداری؛ بذار باز ه  يک زن باردار رو برات فکر می -

مثال بزن ... در دوران بارداری، کی بايد ازش مراقبت کنه؟ شوهرش، درسته؟ کی 

 هاشو بده و از همه لحاظ تأمينش کنه؟ بايد هزينه

 خب معلومه؛ شوهر بايد اين کارو بکنه! -

ی کوچيک داره و اون بچه بمه مراقبمت ممادرش احتيماج وقتی يه خانمی، بچه -

 داره، درسته که همزمان بره بيرون ه  کار بکنه؟

 ی شوهره ديگه!خب... نه، اينا وظيفه -
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همين ديگه! همين وظيفه و مسئوليت شوهر، ميشه نفقه و يا حق همسرش. در  -

امعی که اين مسائل ناديده گرفته ميشمه و شمور برابمری رو درآوردن، زنمدگی جو

 خيلی ه  قشنگ نيست دختر عزيزم.

 ]مژان کمی پکر شده و گفت:[

ها در جواب سوال من به مهريه هم  اشماره تو فقط نفقه رو گفتی؛ معمولاً آدم -

 کنن!می

ی زن و ممرد اشماره های حقموقببين، من به نفقه به عنوان يک مثال از تفاوت -

 کردم؛ منظورم اين نبود که اون در ازای سه  دو برابری ارث پسرهاست. 

سمت؛ کمه از طمرف در مورد مهريه ه ، نظر من اينه که مهريه صرفاً يمک هديه

دختر تعيين ميشه و پسر برای اينکه صداقتشو بهش یابت کنه، بايد اون رو براش 

 انصاف در نظر گرفته بشه. تهيه کنه... که تو اين زمينه ه  بايد

ی ماست، که از مهريمه بمه عنموان يمه ابمزار اين ضعف فکری و فرهنگی جامعه

ای که با مهريه حفمظ استفاده ميشه! ابزاری برای جلوگيری از طلاق! آخه زندگی

 خوره؟!بشه به چه دردی می

ون رو کنن که دارن دخترشکنن... اونا فکر میها يه جور ديگه فکر میو يا بعضی

ی فروشن! برای همين، دائماً با ديگران در حال رقابت هسمتن و اگمر مهريمهمی

دخترشون کمتر از دخترخاله و دخترعمه و دختر همسايه باشه، احساس شرمندگی 

 کنن که با اين کار ارزش دخترشون رو آوردن پايين!کنن و فکر میمی

گيمرن؛ چمون در نظر میبعضيا ه ، اگه دخترشون خوشگل باشه، مهريه رو زياد 

دونن بالاخره يه مشتری پيدا ميشه! و اگه کمتر خوشگل باشه، مهريه رو هم  می
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گيرن، که مشتری فرار نکنه و يکی بياد برداره اينو ببره! انگار کمه ک  در نظر می

 فروشن! البته اون ه  نِسيه!!دارن جنس می

چيمزای ديگمه امتيماز ها ه  هستن که به تحصميلات و يه سری از اين فروشنده

ی بيشتری در نظمر ميدن؛ و هر چقد که دختره امتياز بيشتری داشته باشه، مهريه

 کنن!گيرن، که به بقيه یابت کنن جنس مرغوبی رو دارن مبادله میمی

 ]مژان خود را لوس کرده و با لبخند گفت:[ 

 گيری؟تو برای من چقدر در نظر می -

 فکر کردن باشد، جواب داد:[  ]پدر با حالتی که انگار در حال

 فروشن؟ارزی... الان گوسفندا رو چند میوايسا ببين  چقدر می -

 ]مژان با اعتراض و صدای بلندتری گفت:[

 عه! بابا!! -

 ]پدر خنديد و سپس گفت:[

 کن ؛ هر چی که خودت بخوای.شوخی کردم... من دخالتی نمی -

 ]و پس از کمی مکث ادامه داد:[

رم... اگه دوسش داشته باشی، اول بايد شرايطشو در نظر بگيمری؛ و دونی دختمی

بعد، چيزی رو ازش بخوای که در توانش باشه که بهت بمده؛ و ايمن چيزيمه کمه 

 روش پيامبره. 
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يادمه وقتی جشوون بودم، قبل از ازدواج خيلی رو مغز مادرت کار کمردم... کمه بمه 

تهيه کن . اون ه  بالاخره قبول  عنوان مهريه از من چيزی بخواد که بتون  براش

 "باشه، پس برای من يه گردنبند بخر."کرد و گفت: 

ها طلا ارزون بود؛ بعد از اين که عقد کردي ، من سه مماه، سمخت کمار اون موقع

کردم تا بتون  بهترين گردنبند رو براش بخرم؛ و بعد از اين که گردنبند رو خريدم، 

 مون. رفتي  سر خونه و زندگیخيال  راحت شد و با يه جشن ساده 

بعد از ازدواج ه  به مادرت توصيه کردم که از اوقات فراغتش توی خونه استفاده 

بينمی کمه اون کنه و يه مهارت ياد بگيره؛ هر چی که دوست داره. و حالا تمو می

تونمه بمدوزه. ولمی چمون بمه پمولش های عروس رو میبهترين و زيباترين لباس

هر چند ماه يک بار، برای سرگرمی خمودش سمفارش قبمول  احتياجی نداره، فقط

 کنه. می

تونن بمه اون تکيمه ها بعد از طلاق میکنن، مهريه پوليه که زنها فکر میخيلی

ايه... اولاً قرار نيست مهريه حتماً بعمد از طملاق کنن. ولی اين خيلی فکر مسخره

 ه بشه. پرداخت بشه و بهتره که همون اول به عنوان يه هديه داد

کنه که وابسته به پول شوهرشمون دار میها رو خدشهنفس خان دوماً... اين عزت

باشن؛ بهترين کار اينه که خودشون يه منبع درآمد داشته باشن. اگمه تحصميلات 

دانشگاهی و شغل داشته باشن، که چه خوب؛ ولی حتمماً لازم نيسمت کمه اينهما 

تمونن، در اون بگيرن و هر چقدر که میتونن يه مهارت ياد وجود داشته باشه؛ می

 شن. ماهرتر بشن. اينطوری از حس استقلال بهتری ه  برخوردار می

 ی صحبتِ پدر گفت:[ ]مژان در ادامه
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کنن؛ نياز به و همچنين اينطوری يکی از نيازهای خودشون رو ه  برطرف می -

 شکوفايی استعدادها. 

 ]پدر لبخندی زده و گفت:[ 

 هاتو خيلی خوب ياد گرفتی.رسمعلومه که د -

 ی چهارتا زن گرفتن مردها... خيلی خب... اما در مورد قضيه

ببين، ما در داستان آفرينش داري  که خداوند آدم و حوا رو آفريد؛ در واقمع، يمک 

وقت نميان بگن که خداوند يک آدم و چهارتا حموا آفريمد! يما زوج رو آفريد. هيچ

 ! برای آدم چهارتا همسر آفريد

ها رو بمه و در بعضی از آيات قرآن خداوند به اين موضوع اشاره کرده کمه انسمان

 از سوره نبأ[ 9صورت جفت آفريده. ]آيه 

خوام بگ  که، اين يک حک  قطعی نيست کمه همر ممردی اگمر در واقع، اينو می

تونه دوتا، سه تا يا چهارتا زن بگيره؛ بلکه اين اجمازه داده شمده دلش خواست می

ر شرايط استثنايی يا در شرايط سخت، مردها بتمونن بيشمتر از يمک همسمر که د

داشته باشن؛ و اون ه  محدود شده و گفته شده بيشتر از چهارتا رو حمق نمدارن 

 بگيرن. 

 شرايط سخت يعنی چی آخه؟! -

افتاد. در جنمگ کيما از بمين ميمرن؟ مردهمای مثلاً قديما جنگ زياد اتفاق می -

ديدی تعداد زيادی از مردهای يک جامعه از بين رفتن. در جوون، درسته؟ يهو می

 اين شرايط، به نظرت بهترين راه حل چيه؟ 
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 خب... مگه حتماً قراره همه ازدواج کنن! -

 موندن؟ها بايد مجرد میيعنی تو ميگی خيلی از خان  -

 آره -

 ]پدر لبخندی زده و گفت:[

ها گرفتمه شتن، فرزند داشتن از اونمگه اونا دل ندارن؟ چرا بايد حق خانواده دا -

 بشه! 

ها بيشمتر از الان احتيماج بمه سرپرسمت داشمتن. الان از طرفی... در گذشته، زن

شونو به دست تونن شغل داشته باشن و درآمد زندگیها اگه تلاش کنن، میخان 

 کرد. بيارن؛ ولی قبلاً که اينطوری نبود؛ شرايط فرق می

 گفت:[تری ]مژان با صدای آرام

 آره، اين  هست! -

ی يه چيز ديگه ه  هست..! من پريروز بهت گفت  که طبيعت خيلی رو مسمئله -

 بقا و بقای نسل کار کرده، يادته؟ 

 آره -

ترين نيازها، نيازهای فيزيولونيمک هسمتن و نيماز ترين و قویگفت  که ابتدايی -

 جنسی ه  يکی از همين نيازهاست.

زيادی از افراد يک جامعه مجرد بمونن، جامعه ک  کم  تو مطمئن باش اگر تعداد 

  به فساد کشيده ميشه.
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ی خدا همين بوده! اگر مردم در فقر و گرسنگی زندگی کنن، دزدی زيماد هميشه

 ميشه. اگر نياز جنسی مردم به هر طريقی ناديده گرفته بشه، فساد زياد ميشه... 

شن! اگر هوايی وجود نداشمته اگر خواب مردم رو ازشون بگيري ، مردم روانی می

 کنن تا به کمی هوای بيشتر دسترسی داشته باشن! باشه، همديگه رو خفه می

ها مژان آهی کشيد و سرش را پايين انداخت. نگاهش به کف ]با گفتن اين حرف

های دور و دراز خود را به ياد آورد. وقتمی ای انديشهاتاق خيره ماند و برای لحظه

ها سنگی سخن به ميان آورد، او به ياد پرسشمی افتماد کمه ممدتپدر از فقر و گر

 ذهنش را درگير کرده بود.

 مژان در همان حالت، با صدايی آرام گفت:[ 

ها گذشته... يه چيزی که خيلی وقته برام سواله، و ديروز ه  وقتمی کمه از اين -

زت خواست  اکردی میها صحبت میداشتی در مورد زکات و کمک کردن به آدم

 بپرس ، اينه که...

رسه، حرفمی نيسمت؛ دونی بابا... در مورد افرادی که دستشون به دهنشون میمی

خيلی توصيه شده که به ديگران کمک کنن و اينطوری یواب بمه دسمت بيمارن. 

ای ها بايد وسميلهها بايد چيکار کنن؟ يعنی اونولی... خودِ افراد نيازمند چی؟ اون

 ست آوردن یواب باشن؟! آخه مگه چه گناهی کردن؟!برای ديگران برای به د

دانسمت کمه ]از اين پرسش به آن پرسش پريدن مژان برای پدر جالب بود. او می

انمد؛ و دختمرک هاسمت کمه ذهمن دختمرش را درگيمر کردهها مدتاين پرسمش

 ها خلاص کند.خواهد از اين فرصت استفاده کرده و خود را از شرّ آنمی

 کوت و تأمل، با صدای آرام پاسخ داد:[پدر پس از کمی س
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 ی ديگران باشن.ها قرار نيست وسيلهنه دخترم، اون -

ببين... تو اين دنيا... هر کس يه جور آزمايش ميشه؛ هر آدمی در شمرايط خماص 

کنه و مطمئن باش حساب و کتابش هم  متناسمب بما هممون خودش زندگی می

تش آزمايش ميشه و کسی که در فقمر شرايطه. حالا... کسی که یروتمنده، با یرو

ی آزمايششه. بايد صبور باشه و البته تلاشش رو کنه، همون فقر وسيلهزندگی می

 بکنه که از اون وضعيت دربياد.

ها در قبال همديگه مسئولن. یروتی که خدا بمه يمک نفمر ميمده، فقمط ممال آدم

بايمد بهتمرين  خودش نيست! اون یروت امانتيه که خداوند به اون فمرد سمپرده و

 ها رو از اون بکنه. استفاده

دونی... يه چيزی که در قرآن خيلی بهش تأکيد شده اينه که... خداوند بهشت می

ی مشکلات و مصائب اين ها بهشون ميده؛ صبر در برابر همهرو در برابر صبر آدم

ت؛ هاسمکنه که دنيا پمر از سختیوقت اين موضوع رو انکار نمیدنيا. خداوند هيچ

ولی فرموده که صبر و تحمل داشته باشين، به رحمت من اميدوار باشين و طبمق 

 قوانين من زندگی کنين. 

کنن؛ دي  ما رو وارد بهشت ممیکنن که اعمالی که ما انجام میها فکر میبعضی

هما رو در حالی که اعمال ما اونقدر بزرگ نيستن که بهای بهشت باشمن! مما اون

ی مسلمانی؛ و البته انجام دادن وظيفه ه  نجام بدي ... وظيفهبايد از روی وظيفه ا

تونمه ها رو انجام بده... نمیتونه عبادتخواد. کسی که صبور نباشه، نمیصبر می

تونه دسمتی بمرای کممک بمه ها ايستادگی کنه... نمیدر برابر تمايلات و وسوسه

 کنه.ودش میديگران داشته باشه و خودشو مشغول زندگی خودش و مشکلات خ
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ها و در پيش گرفتن راه درست، شمکرگزار بمودن و ايسمتادگی در برابمر وسوسمه

 تمايلاتِ ناصحيح نيازمند صبر زياديه و هر کسی از عهدشش برنمياد.

 ولی چرا بايد يکی با فقر آزمايش بشه و يکی با یروت؟ اين ناعدالتی نيست؟!  -

مايش بشه و يکی با یروت، و بهتر کنی اين ظلمه که يکی با فقر آزاگه فکر می -

شدن... بايد بهت بگ  که... تعداد افرادی کمه از بود که همه با یروت آزمايش می

آزمايش فقر سربلند بيرون ميان بيشتر از افراديه که در آزممايش یمروت سمربلند 

ی مسئوليتش برنمياد. افرادی ه  شن. یروت مسئوليت داره؛ هر کسی از عهدهمی

کنن، نبه و ظرفيتش رو ندارن؛ و وقتی که به يه یروتی دست پيدا میهستن که ج

 کنن!ديگه خدا رو بندگی نمی

ی کس رو جز بمه انمدازهفرمايد که: هيچای از قرآن میاز طرفی... خداوند در آيه

 ی بقره[دم. ]آخرين آيه از سورهتواناييش تکليف نمی

کنمه، احسماس ی ما تعريف میاوقات يه نفر وقتی مشکلاتش رو براديدی گاهی

تونستي  تحمل کني ؟ هر کسی روحيمات کني  که اگه ما جای اون بودي  نمیمی

 منحصر به خودش رو داره. 

 ای گرفته گفت:[]مژان با ناراحتی و چهره

تونن تحممل کمنن و خودکشمی تونن تحمل کنن... نمیها نمیولی بابا، خيلی -

 ميرن؛ با رنج و عذاب! نن، خود به خود میکها ه  که تحمل میکنن! خيلیمی

]پدر سکوت کرد و هيچ نگفمت. نگماهش را از دختمرش گرفمت و آهمی کشميد. 

شوند و کنند، گناه بزرگی را مرتکب میآنان که خودکشی می"توانست بگويد: می

های اين دنيما آگماه بمود. اما خود به مشکلات و سختی "بايد بيشتر تحمل کنند!
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کنند ها و مشکلات دست و پنجه نرم میکسانی که با سختی"ويد: توانست بگمی

کنند، پاداش بزرگی در انتظمار آنمان اسمت؛ بمه و درد و رنج زندگی را تحمل می

اما اگر نباشمند چمه؟! اگمر نتواننمد صمبور و  "شرطی که صبور و شکرگزار باشند.

 شود؟سپاسگزار باشند چه می

ای وی چشممش گذشمت و بمرای لحظمهاش از جلمتمام خماطرات دوران جموانی

 برد! احساس کرد که در همان دوران به سر می

 هايی گذشت؛ و قبل از آن که پدر پاسخی بگويد، مژان دوباره گفت:[یانيه

اصلاً بابا... ما چرا بايد آزمايش بشي ؟! آزمايش يعنی چی آخمه؟ مگمه خداونمد از 

 ت؟همه چيز آگاه نيست؟ ديگه چه نيازی به آزمايش هس

 ای سکوت کرد؛ نفسی کشيد و سپس لب به سخن گشود:[ ]پدر باز ه  لحظه

خواست  خودکشی کن ..! نپرس برای چی! دونی... زمانی بود که من ه  میمی -

 دونی چی باعث شد که اين کارو نکن ؟ اما می

 نگريست، با صدای آرام گفت:[ ]مژان که با تعجب او را می

 چی باعث شد؟  -

ترم؛ و نوادم... البته اون موقع شما نبودين؛ پدر و مادرم، و خواهر کوچيکاول خا -

 دوم خدا.

ای از قرآن که شنيده بودم، تو گوش  خواست  اين کارو بکن ... آيههر وقت که می

 شد... تکرار می

  "لاتشقتُلو اشنفُسشکُ  اِنَّ اللهش کانش بِکُ  رشحيما"
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نساء بمود کمه در خماطر پمدر مانمده بمود. بما ی از سوره ۲8ی ]اين بخشی از آيه

ی پدر تنگ شد و او در حالی که سرش را پمايين انداختمه يادآوری گذشته، سينه

 "لاتشقتُلو اشنفُسشکُ ، اِنَّ اللهش کانش بِکُ  رشحمي .."بود، دوباره آيه را زير لب تکرار کرد: 

 امه داد:[ ای اشک از چشمش خارج شد. آن را با دستش پاک کرده و ادقطره

خودتون رو نکشين، خداوند نسبت شما مهربون بوده و هست. و همين... اميمدی 

ی تونسمت  باهماش هممهکرد که اداممه بمدم. اميمدی کمه میرو در دل  زنده می

 ها رو تحمل کن . سختی

گاه ای رو تحمل کنن؛ بمه شمرطی کمه تکيمهتونن هر سختیدونی... آدما میمی

ها رو یابت قدم نگه داره؛ بهشون اميد بده، انگيزه ی که اونگاهداشته باشن. تکيه

 هاشون مره  باشه... بده؛ برای زخ 

گاه خدا باشمه. خمدايی کمه هميشمه هسمت... خمدايی کمه چه خوبه که اين تکيه

 کنه. نيازه... خدايی که توانمنده؛ خدايی که... زير پاتو خالی نمیبی

دونی که ميری ه  ارزشمنده. چون می حتی اگه در اون لحظات سخت... بميری

دونه که تو نهايت تلاشتو کردی. و اصلاً شايد منتظر پيش همون خدا؛ و اون می

 بوده که برگردی پيش خودش... و نمونی تو اين دنيای حقير!

  گفتی که اصلاً آزمايش يعنی چی و چرا بايد آزمايش بشي ...

ی اون آزممايش، در واقمع، هممه ی مناسبی نيست! منظمور ازشايد آزمايش کلمه

شرايطی هست که ما توش هستي . و ما بايد تلاش کني  که به بهتمرين شمکلی 

کنه نقشش رو توني  از پس اون شرايط بربياي . مثل بازيگری که سعی میکه می

 تونه اجرا کنه. به بهترين شکلی که می
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کنن. يای بعدی تعيين میی اعمال و رفتار ما در اين دنيا، جايگاه ما رو در دنهمه

هاست که فمرق ها و مشکلات در زندگی همه وجود دارن؛ اما واکنش آدمسختی

 تونه ارزش ما رو بالا ببره، و يا پايين. ها میکنه. و همين واکنشمی

بهترين حالت اينه که به مشکلات به ديد چالش نگاه کني  و با رغبت و هيجمان 

و از خودمون آدم بهتر و برتری بسمازي . اگمه  تلاش کني  که از پسشون بربياي 

هما هم  بينمی کمه خيلمی از اونی بزرگان رو مطالعه کنمی، میبری و زندگينامه

ها و با کمترين امکانات جوانمه زدن و شمکوفا هايی بودن که از دل سختیانسان

 شدن. 

هما هسمتن کمه بما البته... آزمايش فقط محدود به فقمر و یمروت نيسمت... خيلی

هايی کمه براشمون ها با موقعيتشن... خيلیحساسات و تمايلاتشون آزمايش میا

ها ه  با قدرت و سياست. و اين شون، و خيلیها با عل  و دانايیپيش مياد... خيلی

 دونی چرا؟تره؛ میتر و حساسآخری از بقيه سخت

 چرا؟ -

اره؛ بمرای های خيلمی زيمادی دبه خاطر اينکه قدرت در کنار خودش مسئوليت -

دونن که اگه نظمام کنه. شياطين میهمين شياطين بيشتری رو جذب خودش می

 سياسی يک مملکت خراب باشه، بقيه چيزا ه  خود به خود از بين ميرن. 

ای حرکمت افراد سياستمدار با پذيرفتن بار مسئوليت، در مسمير باريمک و لغزنمده

شون از بين ی هستیهمهکنن که هر لحظه امکان داره ازش منحرف بشن و می

 بره!
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در مورد عل  و دانش چطور؟ منظورم اينه کمه... مگمه بمه دسمت آوردن علم   -

 فضيلت نيست؛ پس ديگه آزمايش برای چيه؟

دي ... و دوني  خيلمی از کارهما درسمته، ولمی انجمام نممیخب... همين که می -

اون علممی کمه بمه دي ، يعنی دوني  که خيلی از کارها اشتباهه ولی انجام میمی

 دست آوردي  ارزشی نداره. 

کني ! گاهی لازممه توني  تسکين قلب کسی باشي ، اما اين کارو نمیگاهی ما می

کني ! دانايی بايد باعث بشمه هامون باشي ، اما مراقبت نمیکه بيشتر مراقب حرف

و که آدم بهتری بشي ، نه اينکه فقط يه مقدار اطلاعات تو مغزممون انبمار کنمي  

 بهش افتخار کني .

 ای سکوت کرده و بعد ادامه داد:[]پدر لحظه

های زيادی داری؛ ولی... گاهی لازمه که آدم سموال دون  سوالببين دخترم... می

  پرسيدن رو بذاره کنار و فقط انتخاب کنه.

يه روز به اين نتيجه رسيدم که... اين کاملاً به ما بستگی داره که بخواي  دين رو 

 ، يا نخواي ! اگر بخواي  بپذيريمش، دلايل کافی بمرای ايمن کمار رو پيمدا بپذيري

 کني ! های کافی رو پيدا میکني  و اگر نخواي  بپذيري ، بهانهمی

بينمی کسمی کمه هايی در اين زمينه دارن. ممثلاً میگيریها هميشه جهتانسان

که یابت کنمه ديمن  خونه، نيتی که از قبل داره اينه که دلايلی پيدا کنهقرآن می

اسلام، دين ظلمه و قرآن ه  کتاب خدا نيست! شايد برات جالب باشه کمه... اون 

کنه و رسه! برای اينکه، مغزش اون رو در اون جهت هدايت میش میبه خواسته

کنه، همون درسمته. يمه سمری چيزهما رو کنه که هر چی که فکر میقانعش می
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خونه يه قمرآن سانسمور نه! قرآنی که اون میبيبينه و خيلی چيزها رو ه  نمیمی

 ست؛ سانسور شده توسط مغزش. شده

ها های اونها آيه وجود داره، که خداوند قلبدر خود قرآن ه  در مورد اينجور آدم

خموان و قصدشمون هم  تونن بفهممن؛ چمون نمیزنه؛ در نتيجه، نمیرو مهر می

 نفهميدن و انکار همه چيزه!

خموان بهمش ايممان هايی ه  وجود دارن که با خوندن قرآن میاز طرفی، انسان

 رسن.شون میها ه  به خواستهپيدا کنن و اون

گيری خاصی ندارن و صرفاً بمه دنبمال های کمی ه  وجود دارن که جهتانسان

پرسن و به کنن؛ سوال میها با عقايدشون منطقی برخورد میحقيقت هستن. اون

کلی که اينجا وجود داره اينه کمه... بمرای بعضمی از دنبال جواب هستن. ولی مش

ها جواب واضح و روشنی وجود نداره و ما مجبوري  خودممون يمه حمدس و سوال

 هايی داشته باشي .گمان

 مثل همون داستان حضرت نوح.  -

شمن کمه هايی که به دنبال حقيقمت هسمتن هم  مجبمور میآره؛ و نهايتاً، آدم -

 انتخاب کنن. 

را از دخترش گرفت و به کف اتاق خيره شد. مژان همچنان با حالت  ]پدر نگاهش

 کرد. او پس از چند یانيه گفت:[ای به پدرش نگاه میمعصومانه

 و تو ه  دين رو انتخاب کردی! -
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های مسلمان بودن رو ها و بدیيه روز سوال پرسيدن رو گذاشت  کنار و خوبی -

ان يه آدم ديندار و ه  به عنوان يه آدم در نظر گرفت ... زندگی خودمو ه  به عنو

 دين تصور کردم... بی

دين بودنه. چون اولاً اگمه به اين نتيجه رسيدم که... ديندار بودن خيلی بهتر از بی

تون  گلمي  خودممو از آب بکشم  بيمرون و ای وجود داشته باشه، میدنيای ديگه

به بهترين شکل زنمدگی  تون نجات پيدا کن ؛ و دوم اينکه در همين دنيا ه  می

 کن .

ها اسلام به آدم ارزش ميده، اصالت ميده؛ و اصالت، ربطی به خانواده يا نژاد انسان

نداره؛ اصالت به ذهنيت مما بسمتگی داره... و در واقمع، يمک چهمارچوب ذهنيمه. 

چهارچوبی که باعث ميشه انسان، تن به هر پستی و حقارتی نده؛ و خودش رو از 

 ها حفظ کنه. ها و زشتیبدی

اسلام برای عقل انسان ارزش قائله، بمرای هممين ميگمه مشمروب يما همر چيمز 

ها ارزش قائله، برای همين ميگمه کمه آور حرامه. اسلام برای حقوق انسانمستی

حرمتی نسمبت بمه يک مسلمان بايد از دزدی، غيبت، دروغ، تهمت، بدگويی و بی

 ديگران، فاصله بگيره. 

عدالتی فاصله بگيری. ميگه سرتو نبايمد ها، ظل  و بیاز بدی اسلام ميگه که بايد

جلوی هيچ احدی غير از خدايی که تو رو آفريده خ  کنی. ميگه که... تمو بمرای 

 هدفی خلق شدی و آفرينش تو بيهوده نبوده. 

هر چی که بود، خوب بود. هيچ چيز بدی نتونست  پيدا کن  و به خاطرش از دين 

 فرار کن ! 
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تونسمت  اومد، با يه ک  تحقيمق و تفکمر میيزی بد يا ناجور به نظر میاگر ه  چ

 ای براش پيدا کن . توضيحات قانع کننده

 ]پدر کمی مکث کرده و سپس ادامه داد:[

ها... عقل يه نعمت مهمه که خداوند به انسان بخشيده. ديمروز هم  علاوه بر اين

شي  و عاقبمت خموبی گمراه میبهت گفت ... که اگه از اين نعمت استفاده نکني ، 

 نخواهي  داشت.

دونی که، ميگن احتياط دخترم، ما بايد احتياط کني ؛ و با احتياط زندگی کني . می

ای هم  وجمود شرط عقله. و عقل من به  ميگه که... احتمال اينکه دنيای ديگمه

 داشته باشه ک  نيست. و بايد برای اون احتمال خودمون رو آماده کني . 

اتی که در مورد دنيای بعد از مرگ شده... چيزی نيست که به راحتی بشمه توصيف

عقلمون رو به  ها، توی زندگی به خاطر اينکهاز کنارش گذشت. خيلی از ما انسان

باعمث ميشمه تما آخمر عمرممون شي  کمه گيري ، مرتکب اشتباهاتی میکار نمی

ش بدون توجه ی عمرمونی کني . حالا تو فرض کن، کسی که همهيشاحساس پ

هما مواجمه ميشمه چمه کنه و بعد از مرگش با اونبه خدا و روز حساب زندگی می

 کنه! اون روز ديگه هيچ فرصتی برای جبران نيست. حالی پيدا می

 ]پدر نفس عميقی کشيد و ادامه داد:[

به نظرم، بعد از مرگمون... فقط دو تا احتمال وجود داره... اول اينکه بميمري  و از 

 چی تموم بشه؛ و دوم اينکه وارد يک دنيای ديگه بشي . بري ، و همهبين 

اگه احتمال اول درست باشه، ما لازم نيست هيچ کاری برای مرگ انجمام بمدي . 

کنه. مسلمون باشمي  يما کمافر، عمادل هر طوری ه  که زندگی کني  فرقی نمی
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ممون سرنوشمت کنمه؛ هممهباشي  يا ظال ، مهربون باشي  يا نامهربون فرقی نمی

يکسانی داري . و مه  اينه که در اين دنيا چقدر از زندگی راضی باشمي  و چقمدر 

 لذت ببري . 

اما اگه احتمال دوم درست باشه چی؟ انسان عاقل کسيه که خودشو برای احتمال 

 دوم آماده کنه. 

 ولی از کجا معلوم که در احتمال دوم، ما با چيزی مواجه بشي  که اسلام ميگه؟ -

توني  در اين مورد مطمئن باشمي . ولمی تما جمايی کمه ممن حق با توعه؛ نمی -

ترين دين به حسماب ميماد. و اديمان قبمل از دون ، دين اسلام آخرين و کاملمی

ها ه  يه روزی دين آسمانی بودن و کنه و ميگه که اونخودش رو ه  نفی نمی

ها برای گروهی از آدم به مرور زمان از مسير حق خارج شدن. و بيشتر اون اديان

 ی بشريت نازل شده. نازل شدن؛ برای يک قوم بودن. ولی دين اسلام برای همه

ای هم  به نظر من يه احتمال ديگه ه  وجود داره؛ و اون اينه که دنيای ديگه -

وجود داشته باشه، ولی اون دنيا کاملاً با اون چيزی که تا به حال به ذهن بشريت 

طور متفاوت با اون چيزی . يه چيزی ورای تفکر ما..! و همينرسيده متفاوت باشه

 که اديان مختلف ميگن.

خب پس در اين صورت، ما هيچ اطلاعی راجع بهش نداري ؛ و در نتيجه، هيچ  -

 تکليفی ه  نداري .

خوام با احتممال زنمدگی کمن ، کنی؛ من نمیولی بابا، تو از احتمال صحبت می -

 خوام مطمئن باش !می
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کم  بمه وجمود اوممده.  دخترم، من از اعتقادات  مطمئن ؛ ولی اين اطمينان ک  -

همونطور که گفت ، به اختيار ما بستگی داره؛ اول بايد با در نظمر گمرفتن هممين 

ای کمه دوسمت داريم  داشمته باشمي ، تصممي  احتمالات و همچنين نوع زندگی

های  ، خداونمد نشمانهخودمونو بگيري ، و بعد، اگه دين اسلام رو انتخماب کمردي

 تر ميشه.خودشو بيشتر بهمون نشون ميده و هر روز ايمانمون قوی

وقمت تصموراتمون بما ولی هميشه به اين موضوع دقت داشمته بماش کمه... هيچ

واقعيت جور درنمياد. بايد مسلمون باشی تا بتونی با واقعيت اين دين آشنا بشمی. 

ها در کشورهای ديگه راجع بمه مما تو ببين، تصوراتی که يه سری از غيرمسلمون

هايی ها انسمانکنن که مسلمونها فکر میدارن درسته؟ با تبليغاتی که شده، اون

 کش! آيا من همچين آدمی هست ؟های بلند نوليده، افراطی و آدمهستن با ريش

گنماه برابمر توی کتابی که من بهش اعتقاد دارم نوشته که کشتن يک انسمان بی

[ در اين صمورت، آيما ۷۲های دنيا؛ ]سوره مائده، آيه تمام انسان هستش با کشتن

 تون  جنايتکار باش ؟!من می

ها پمی تونه واقعاً به ارزش اينطور، کسی که نماز نخونه و روزه نگيره نمیهمين

های خارج از ها در اطراف انسان به وجود ميارن برای انسانببره. حصاری که اين

 حصار قابل درک نيست. 

از طرفی... نظر من اينه که، حتی اگه فقط يک درصد ه  احتمال داشته باشه که 

 ارزه که به خاطرش زندگی کني ! هر آنچه که دين اسلام ميگه درست باشه، می

 شي .اسلام روزی رو وعده ميده که ما بالاخره در پيشگاه خداوند حاضر می
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ای برای توصيفش پيدا کمن . لمهتون  هيچ کاون روز اونقدر باشکوهه... که... نمی

اگه يه ک  در موردش فکر کنی، حتمی از تصمورش هم  احسماس خاصمی پيمدا 

 کنی.می

 ها برقرار شد. و پس از چند یانيه پدر ادامه داد:[]سکوت کوتاهی بين آن

دخترم، شايد ه  چيزهايی که بهت گفمت ، اشمتباه باشمه! بمه همر حمال، کسمی 

يق خبر داره و فقط هر چی که اون ميگه درسته. من تونه ادعا کنه که از حقانمی

تمونی بپمذيری، اشمکالی نخواست  عقايد خودمو بهت تلقين کن ؛ اگه باز ه  نمی

خواد زنمدگی کنمی. همر طمور کمه فکمر نداره. تو آزادی که هر طور که دلت می

 کنی خوبه زندگی کن.می

تون  راحت زنمدگی میها چيزهايی هستن که از نظر من درسته؛ و من ولی... اين

 کن ... و راحت بميرم. 

 ]قبل از آنکه پدر از جای خود برخيزد، مژان گفت:[

طمور اممروز، هات خيلی فکر کردم؛ و همينباباجون... من ديروز در مورد حرف -

ای بمه دنيمای هايی که زدی... باعث شد که نظرم عوض بشه و طور ديگمهحرف

 اطراف  نگاه کن .

کن  با همين ديدگاه پيش ه مسلمانی قشنگه. من ه  سعی میديدگاهت نسبت ب

کن ، و مطمئمن  کمه پشميمون برم و بهش عمل کن . مسلمانی رو انتخماب ممی

ش . دوست ندارم سرنوشت  از شما جدا باشه؛ دوست دارم در دنيای بعمدی... نمی

 که اميدوارم وجود داشته باشه، باز ه  در کنار شما باش . 
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ها احتياج دارن؛ کسمايی کمه دوسمت ه  هستن که به اين حرفای کسای ديگه

ی دارم در اين مورد باهاشون صحبت کن . ولی ديروز تو گفتی که نبايمد عقيمده

ها رو باهاش آشنا کن  يا خودم رو به ديگران تحميل کن . پس چجوری بايد اون

 بهشون ياد بدم؟

 با عملکردت.  -

ل کنی؛ چه در خلموت، و چمه در حضمور کافيه که خودت به اعتقادات خودت عم

ديگران. نمازتو بخونی، حجابتو رعايت کنی، روزه بگيری، تموی کارهما بمه خمدا 

منتّ و فقط برای رضای خدا به ديگران کمک کنی، سعی کنی که توکل کنی، بی

هميشه در مسير رشد و کمال قدم برداری و از لحماظ اخلاقمی، رفتماری، علم  و 

ها رو با افتخار و اطمينان انجام بمدی ی اينا بدی... و همهآگاهی، خودت رو ارتق

و از کسی خجالت نکشی. و زمانی که کنجکاو شدن و در ممورد اعتقاداتمت ازت 

 تونی براشون توضيح بدی. سوال پرسيدن، می

بهترين راه برای تبليغ عقيده، و حتی شايد تنها راه درست برای اين کار، اينه کمه 

خودت عمل کنی. و اگر اعتقاداتت خوب و درست باشه، قطعاً  خودت به اعتقادات

 تأیير مثبتی روی ديگران خواهد گذاشت.

 حق با توعه -

اگه باز ه  سوالی داشتی يا چيزی ذهنمت رو مشمغول کمرد، همر وقمت دلمت  -

 توني  با ه  حرف بزني .خواست می

 باشه، مرسی -
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خيرخمواهی و دلسموزی بمود. هايی که زدم صرفاً به خماطر و اينو بدون، حرف -

کن  که به چيزی اعتقاد داشته باشی که قلباً اون رو وگرنه، من تو رو مجبور نمی

 دونی.درست نمی

 ]مژان آرام گفت:[

 دون می -

 ]در اين حين، پدر بلند شد و آرام به سمت در حرکت کرد.

ای ومانهشد، مژان همچنان با حالت معصمای که پدر از در اتاق خارج میتا لحظه

 کرد...[نگاهش می

ديد که حال و احساس فرزندش برايش مه  بود. تمام تلاشمش را او پدری را می

ها خارج کند. برای دختمرش از زنمدگی گفمت، از کرد تا دخترش را از سردرگمی

نيازها، از دين، از خدا... از عشق؛ از هر آنچه که بلد بود؛ تا شايد بتواند آراممش را 

 رگرداند. به وجود او ب

ی چند سال ياد گرفت. او محبت پدرش را بيش از در اين چند روز، مژان به اندازه

ای کمه از زبمان پمدر خمارج هر زمان ديگری در قلبش احساس کرد. با هر کلمه

توانست عشقی که در وجود پدرش نهفته بود را احساس کند... با همر شد، میمی

 شد. اش آگاه میو با هر رفتارش از دلسوزیفهميد... نگاه پدر، اوج محبتش را می

ی پدرش که مژان هنوز ه  نسبت به دين کمی شک و ترديد داشت؛ اما آن گفته

دين بودن است برايش جالب بود. حق با پدرش بود؛ ايمان ديندار بودن بهتر از بی

شمود کمه انسمان خمود را از به خداوند و احترام گذاشتن به قموانين او باعمث می
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ها حفظ کند و به نوعی اصالت دست پيمدا کنمد کمه بمه انسمانيت او معنما دیپلي

 بخشد.می

دانست کمه چطمور زنمدگی اکنون زندگی برای مژان معنای مشخصی داشت. می

دانست کمه چمه اهمدافی را بمرای خمود کند و برای چه نيازهايی تلاش کند. می

 کرد.برگزيند. و حالا... او فقط بايد زندگی می


